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  سهروردي و تأويل آيات مربوط به نفس
  

  *سيد مصطفي باباييدكتر 
  

  چكيده
توان اولين فيلسوف اسلامي ناميد كه بيشترين استفاده تـأويلي را از   سهروردي را مي
در باطن خود او مثل بسياري از فلاسفه معتقد است ظواهر قرآني . قرآن كريم برده است

شـيخ  . گوهرهايي از حقـايق دارنـد كـه جـز پاكيزگـان بـر آن دسـت نخواهنـد يافـت         
الدين سهروردي كه خود عمر كوتاهش را تماماً در كسب دانش و سير و سـلوك   شهاب

معنوي سپري كرده بر اين مطلب تصريح كرده است كه وي با تحمل رياضات و رهايي 
ر ظرفيت خود به تأويل آيات و فهم بطون معاني از تعلقات و هواجس عالم مادي به قد

حكمت اشراقي سهروردي حكمتـي اسـت مسـتند بـه آيـات قرآنـي       . دست يافته است
اي را كه مسـتندي   و انديشه اي كه وي بر خويش فرض كرده است كه هر سخن گونه به

يگـاه و  او از جمله در باب نفس، جا. ن بر آن نيابد آن را چون عبثي بيهوده انگارداز قرآ
مراتب آن و درباره تكامل، تنازل، بقا و جاودانگي و بسياري از مباحث مربوط به آن بـه  

  .هاي وحياني به سخن نشسته است تأويلات آيات استناد كرده و مطابق آموزه
  

  .نظام نوري ،سهروردي، تأويل، نفس :كليدواژه
                                                            

 (babaee20@chmail.com) .پژوهشگر و دكتراي فلسفه اسلامي. *
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  مقدمه
هـاي فلسـفي    سهروردي در پرتو مطالعه، نقد و ارزيابي فلاسفه قبل از خود، انديشـه 

پيش از خود را نيازمند پرورش و تكميل دانسته و معتقد است حكمتي كه او بنا نهـاده،  
شـيخ  . تر، كه به وحي و به سلوك عرفاني اعتباري موكدّ يافته اسـت  حكمتي است كامل

ها را محتوي حكمتي  را ستوده است؛ اما هرگز آن انديشه برخي از فلاسفه يونان يا ايران
تـر معرفـي    كامل و الهي ندانسته است؛ بلكه حكمت نوري خود را حكمتي كمال يافتـه 

او از جمله تلاش فلسفي حكمت مشاء را تلاشي نـاقص دانسـته و معتقـد    . نموده است
درباره  مطارحاتدر شيخ . اند يك از مشائيان به حكمت نوين وي دست نيافته است هيچ

 شـيعة  فـى  نعلم لا و«: نويسـد  يابي به حكمت نوري او مي ناتواني حكمت مشاء از دست
  1.»الانوار فقه اعنى الالهية، الحكمة فى راسخ قدم له من المشاّئين

حكمت نوري سهروردي را بايد حكمتي نو و بديع برشـمرد، او پـس از بررسـي و    
ايران باستان، فلسفه مشاء و عرفان اسلامي، خود حكمتي مطالعه در فلسفه يونان، فلسفه 

گذاري كرد كه در آن، بين برهان، عرفـان، قـرآن و حكمـت باسـتان جمـع شـده        نو پايه
هاي نويني دسـت يافـت و آن را    مندي از عقل و وحي و شهود به يافته است؛ او با بهره

يـد التقـاطي از   حكمـت نـوري سـهروردي را نبا   . در قالب حكمت اشـراق ارائـه نمـود   
ها و عرفان و تصوف و مثل آن دانست، بلكه بايد گفت شيخ با آگاهي و اشـراف   فلسفه

بر موارد مذكور، خود، راهي تازه و بديع برگزيد كه نقصان موجود در گذشته را جبـران  
  .كرده است

آميخت و غايت فلسفه را نجـات نفـس از   در سهروردي روش استدلالى را با اشراق
رياضـت و تزكيـه نفـس را     انى هوا و هوس و هـواجس نفسـانى دانســت، زندان ظلم

                                                            
 .505، ص 1، ج المشارع و المطارحات، مجموعه مصنفاتالدين،  شهاب سهروردي،. 1
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حكمـت ايـران    نيز فلسـفه يونــان و   ،لازمه علم كامل دانست و در تلفيق فلسفه و دين
  1.باستان كوشيد

در باب مبادي حكمت اشراق سهروردي، وحي و متون مقدس از جايگـاهي ممتـاز   
شود كـه حتـّي    دي، به خوبي ظاهر ميدر نظر به مبادي حكمت سهرور. برخوردار است

. يابي به ساحت قدسي وحي معرفي شده اسـت  ذوق و شهود و تالّه نيز نردباني براي راه
 آواز پـر جبرئيـل  يابي خود به وادي ادراك بواطن متون وحياني را در رسـاله   او رمز راه

يكـي از   اي عجيب خدمت ده پير عرفاني رسـيد و از  كند كه وي در واقعه چنين بيان مي
در ايـن واقعـه عرفـاني    . آنان اسراري پرسيد و او آن رموز و اسرار را به شيخ آموخـت 

سهروردي از آن پير عرفاني خواهش كرد كه به او كـلام خـدا را بيـاموزد  و پيـر بـه او      
 ـ چـه  آنولـيكن  ، تواني آموخـت  از كلام خداي تعالي قدري بسيار نمي«: پاسخ داد ر ميس

  2.»شود ترا تعليم كنم
سهروردي بر اين اعتقاد است كه آيات شريفه قرآن، حقايق و بواطني دارد كه ظـاهر  
آن، تنها تمثيلي است از محسوسات هستي تا ذهن مخاطب از طريق درك محسوس بـه  

 وحـى  بـه اعجـاز   كـن  نظر«: نويسد ميالواح عمادي شيخ در . مفاهيم معقول منتقل شود
 معقـولات  محسوس، تفهيم به امور او احوال نفس و به اشارت و ها، مثال ضرب و الهى
 لَعلَّهـم  للنَّـاسِ  الْأَمثـالَ  اللَّـه  يضْـرِب  و« :كـه  آمـد  قرآن در كه چنان حسى، با مثال كند مى

 و للنَّاسِ نَضرِْبها الْأَمثالُ تلْك و« :كه دهد مى گواهى ديگر آيتى و ،)25 :ابراهيم( »يتَذَكَّرُونَ
 ).43 :عنكبوت( »الْعالمونَ إلَِّا يعقلهُا ما

 فـي  و فـي الارض آيـات للمـوقنين و   « :با استناد به آياتي چـون  چنين همسهروردي 
ُكمُرُونَ أَفلاَ أَنْفسصُ21 :ذاريات( »تب(؛ »ِنرُيِهمنا سي آياتفاقِ فĤْال ـي  وف  ِـهمُأَنْفس« ) فصـلت: 

                                                            
تــأويلات بــديع  حيــدري جونقــاني،يوســفي، ؛ 622، ص1 ج ،معرفــت جــاودان، سيدحســين نصــر،. 1

  .71 – 92، ص 65 ، شمارهسهروردي از آيه نور
 .216، ص 2ج مجموعه مصنفات، ، في اعتقاد الحكماء الدين، شهاب سهروردي، 2.
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 شـده  تعبيه است انسان كه كوچك عالم در علوى عالم عجايب كه كند مى اشارت ،)53

  1.تواند به آيات و اسراري عظيم دست يابد است و انسان با سير انفسي مي
گشايي از اسرار و رموز آيـات وحيـاني، تأويـل و     به اعتقاد سهروردي، ابزار اين رمز

شيخ در آثار مختلف . يابي به بطون مكنون است كه براي اندكي از مردم ميسور است راه
خود قريب پانصد بار به آيات قرآن استناد كرده است و با تأويل بسـياري از آيـات  بـه    

گويد براي  او مي. به اعتقاد او بر ديگران مخفي مانده استحقايقي دست يافته است كه 
شيخ معتقد است براي . اي را فراهم كرد يابي به ساحات باطني آيات بايد شرايط ويژه راه
يابي به حقايق معاني قرآني بايد چنان با اين متن مقدس برخورد كرد و چنـان بـا آن    راه

نـازل شـده اسـت و مسـتقيم بـا تـو و از       ارتباط برقرار كرد كه گويي فقط در شأن تـو  
قرأ القـرآن كانّـه مـا    ا« :نويسد مي التصوف كلمة او در رساله. گويد احوالات تو سخن مي
  2.»انزل الاّ في شأنك فقط

هاي بـاطني   برداري از لايه تلاش در جهت عبور از ظواهر الفاظ متون مقدس و پرده
ان ساير مكاتب و اديان جاري بوده است و مكنون آن از ديرباز در ميان مسلمانان و پيرو

در شـرح معنـاي تأويـل    ابـن رشـد   . از اين تلاش در اصطلاح به تأويل ياد شده اسـت 
 ،معناي تأويل آن است كه مدلول الفاظ شرع از معاني حقيقي عدول داده شـده : گويد مي

  3.متوجه معناي مجاز گردد
استناد آن انتقـال از معنـاي   از لوازم درستي و صحت تأويل وجود دليلي است كه به 

ظاهر و رسيدن به معنايي غيرشايع انجام پذيرد و بـدون آن ايـن انتقـال امـري باطـل و      
نَقْلُ ظـاهرِ اللّفـظ عـن وضْـعه     « :نويسد ابن منظور در بيان معناي تأويل مي. مذموم است

  4.»الاصلي الي مايحتاج الي دليلٍ لَولاه ماترُك ظاهرُ اللَّفظ

                                                            
 .190، ص3ج مجموعه مصنفات، ، الواح عمادي الدين، شهاب سهروردي،. 1

  .139، ص 4 ، جالتصوف كلمة الدين، شهاب سهروردي،. 2
  .504، ص 2ج ، فصل المقال فـي مـابين الشـريعه و الحكمه من الاتصال، ابن رشد. 3
 .266، ص1 ، جلسان العرب ، محمدابن مكرم،ابن منظور. 4
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 معتقد است تأويل عبارت اسـت از اشـاره    المعاني روحآلوسي صاحب تفسير بزرگ 
سـار   شود و از چشـمه  قدسي معارف سبحاني كه از پرده عبارت براي سالكان آشكار مي

  1.ريزد غيب بر قلب عارفان فرد مي
گويد كسـي كـه عمـل بـه تأويـل       مي تاريخ فلسفه اسلاميهانري كربن در  كه چنان

. رساند گرداند و به مفهوم حقيقي آن مي مي كسي است كه بياني را از ظاهر آن بركند  مي
پس تأويل به منزله تفسير روحاني دروني يا به منزله تفسير رمزي و تعبير باطني و نظير 

  2.آن است
اي اسـت كـه    تأويل حقيقت واقعه :فهوم تأويل معتقد استعلامه طباطبايي درباره م

  . شود بيانات قرآني به آن استناد داده مي
به اعتقاد علامه طباطبايي جميع آيات قرآن از محكمات و متشـابهات همگـي داراي   
تأويلند و تأويل امري وراي مفاهيم و مدلولات الفاظ است؛ بلكه عبارت است از حقايق 

  كـه  چنـان گـردد،   به آن حقايق عيني بـر مـي  و واقعيات خارجي كه اين مدلولات كلامي 
 لَـدينا  الْكتابِ أُم في إِنَّه و تَعقلُونَ لَعلَّكمُ عرَبيِا قرُْآناً جعلنْاه إِنَّا الْمبيِنِ الْكتابِ و« :فرمايد مي
يللَع يمك3).4:الزخرف( »ح  
تأويل در اصطلاح عبارت است از معنا و مفهومي كـه   ،معتقد استالتمهيد صاحب  

 دسـت  بـه بلكه با مدد دليلـي از خـارج لفـظ     ،آيد نمي دست بهاز ظاهر يك لفظ يا كلام 
  4.آيد مي

المتألهين در آثار خود از ظواهر الفاظ قـرآن بـه عنـوان پوسـته و قشـر آن يـاد        صدر
داند كه تنهـا بـا تأويـل     م قرآني مين را مغز و لب پياآهاي مكنون  كند و باطن و لايه مي

  1.يابي است قابل دست

                                                            
 .6، ص 1ج  ،روح المعانى فى تفسير القرآن العظيمسيد محمود، ، آلوسى. 1

 .22 ، صتاريخ فلسفه اسلامي هانري، كربن،. 2

 .49، ص 3، ج  الميزان فى تفسير القرآن، طباطبايى. 3

 .28-34، ص 3ج ، التمهيد في علوم القرآن محمدهادي، معرفت،. 4
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دانـد و تأويـل را پلـه دوم و مرحلـه      هانري كربن تفسير را پله نخسـت دانـايي مـي   
اي كـه تنهـا بـه يـاري مكاشـفه، الهـام و اشـراق         تر از شـناخت و دانـايي، مرحلـه    كامل
 2.يافتني است دست

روحاني بـراي درك درسـت و عميـق    اي  از نظر كربن قدرت تأويل كه در واقع قوه
زيـرا ايـن گـروه تنهـا بـه تفسـير و        ؛معاني است از ميان فقها و متكلمان شكل نگرفـت 

اند و در مقابل اين فلاسفه و عرفـا بودنـد كـه بـا كسـب       گشايي از الفاظ اكتفا كرده پرده
بايـد  در ميـان فلاسـفه   . قابليتي شايسته در مقام رمزگشايي از عمق معاني متون برآمدند

گفت ابن سينا نخستين فيلسوف مطرح در تاريخ اسلام بود كه باب تأويـل را گشـود و   
تـر بـه    تر و تعـالي يافتـه   پس از او سهروردي و صدرالمتألهين در سطحي بسيار گسترده

  3.تأويل متون مقدس پرداختند
  

  اصول و مباني تأويل سهروردي
 ضرورت تأويل. 1

بـودن متـون وحيـاني و كلمـات حكمـا، عرفـا و       رمزگرايي و نيز باور بـه رمزآلـود   
و شـايد جميـع   . توان يافـت  انديشمندان بزرگ تاريخ، امري است كه خلافي در آن نمي

اهالي حكمت و انديشه بر اين باورند كه متون متعـالي، مقـدس و داراي مضـامين بلنـد     
ايـن روش   معرفتي همواره بايد در پوششي از رموز و اشارات به طالبان آن ارائه شود و

  .سيره جاريه در تمامي اعصار و ادوار علمي بوده است
ابن سينا معتقد است انبياء و فلاسفه بزرگ نيـز بـر ايـن عـادت و روش بودنـد كـه       

انـد و انتخـاب ايـن     كرده متعمداً كلام عميق خود را در قالبي از رموز و اشارات بيان مي
گويد بر پيـامبر شـرط اسـت كـه      الرئيس مي شيخ. روش بر آنان فرض و لازم بوده است

                                                                                                                                            
 .189، ص مفاتيح الغيبملاصدرا ، . 1

  .15-22، ص تاريخ فلسفه اسلامي هانري، كربن،. 2
 .211-214ص  ،هرمنوتيك تطبيقيقاسم، پورحسن، . 3
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كسي كـه از  : نويسد مينواميس افلاطون در  كه چنانكلامش رمز و الفاظش اشاره باشد، 
فلاسفه بـزرگ   چنين همآگاه نباشد به ملك الهي نرسيده است و  معاني رمزهاي پيامبران

فاده هاي خود از رموز و اشارات است يونان مانند فيثاغورس، سقراط و افلاطون در كتاب
و براي آگاهي از مداليل و مفـاهيم   1.ساختند پنهان مي كردند و اسرار خود را در آنها مي

  .يابند اين آيات طريقي جز تأويل نخواهد بود كه اندكي از انديشمندان بر آن توانايي مي
هـاي   يابي به حقايق قرآن پـرده  از نظر ملاصدرا، مفسر قرآن ناگزير است براي دست

با بيان ملاصـدرا  . زند و با استفاده از ابزارهاي معنوي به عمق معاني برسدظاهر را كنار 
تأويل نه تنها با معاني لغوي و ظاهري متون مقدس مغـايرت و تنـافي نـدارد؛ بلكـه در     

به تعبير صدرالمتألهين در واقع معاني قرآن چون مغز . آيد حقيقت مكمل آن به شمار مي
شـوند و تأويـل راهـي     چون پوسته آن حساب مـي  و الفاظ و معاني لغوي و ظاهري آن

  2.درست براي عبور از پوسته و رسيدن به مغز معاني است
هاي تأويلي را از قرآن كريم گرفتـه   سهروردي در ميان فلاسفه اسلامي بيشترين بهره

او بر اين اعتقاد است كه آيات شريفه قرآن حقـايق و بـواطني دارد كـه ظـاهر آن     . است
ست از محسوسات هستي تا ذهـن مخاطـب از طريـق درك محسـوس بـه      تنها تمثيلي ا

 3.مفاهيم معقول منتقل شود

يابي به لب و لباب معارف وحياني، با اكتفا به ظواهر الفـاظ و بـدون    از نظر شيخ راه
او حتي ثمـره مشـاهدات عرفـاني خـود را آگـاهي از      . مندي از تأويل ممكن نيست بهره

گويد من در  او در شرح واقعه عرفاني خود مي. رده استاسرار تأويلات قرآني معرفي ك
سهروردي . آن واقعه مناميه تقاضا كردم كه كلام خدا را به من بياموزند و به من آموختند

كند كه براي وي اتفـاق افتـاد و در    اي عرفاني را نقل مي واقعه آواز پر جبرئيلدر رساله 
ال   ،ل عشره بودندآن واقعه عجيب خدمت ده پير كه از نظر وي عقو رسيد و از عقل فعـ

                                                            
  .124، ص  الطبيعيات و الحكمة فى رسائل تسعسينا،  ابنالرئيس  شيخ. 1
 .176، ص 4، ج الكريم القرآن تفسير لهين،صدرالمتأ. 2
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هـاي   گويـد در ضـمن صـحبت    شيخ اشراق مي. اسراري را پرسيد و او به شيخ آموخت
  1.موزبيا منه كلام خداي را ب: گفتم ،بسياري كه با آن پير داشتم

 
 يابي به تأويلات ترين شرط دست سلوك معنوي و تالّه، ضروري. 2

ت و حقـايق  تـأويلا ترين شرايط بـراي آگـاهي از    از نگاه سهروردي يكي از اساسي
او بـر ايـن بـاور    . متون وحياني سير و سلوك معنوي و رسيدن به مقامات عرفاني است

تابد كه اسرار نهفته  هاي قدسي انوار درخشاني بر سينه طالب دانش مي است كه از بارقه
خـود بـر    شيخ در شـرح چگـونگي آگـاهي   . سازد و حقايق مكنون را بر او مكشوف مي

زود لـوح  آن پيـر  « :نويسـد  بيان واقعه مناميه عرفاني خود مياسرار باطني كتاب الهي در 
ورتي ص ـبدان هجاء هر  كه چنان ،مرا بستدُ، بعد از آن هجايي بس عجيب به من آموخت

گفت هر كه اين هجـا در نيابـد، او را اسـرار كـلام     . توانستم دانست مي ،خواستم كه مي
حاصل نشود و هر كه بر احوال اين هجاء مطلـع شـد، او را    ،ب كندواج كه چنانخداي 

  2.»آيدد شرفي و متانتي بادي
انـد توانـايي    از نگاه سهروردي تنها گروهي اندك كه به مقام والايـي از تالـه رسـيده   

هاي عميـق قرآنـي بايـد     گشايي از پيام تري از متون مقدس دارند و براي رمز درك كامل
  .با آن را تحصيل كندشرايط لازم ارتباط 

عليـك  «: نويسـد  سهروردي در بيان شرايط استفاده از آيات قدسي قـرآن كـريم مـي   
  3.»فبقراءة القرآن مع وجد و طرب و فكر لطي

در اين سخن شيخ سه شرط وجـد، طـرب، و دارا بـودن فكـر لطيـف را از شـرايط       
  شمرد؛ رسيدن به عمق معاني قرآن كريم برمي

                                                            
 .216 همان، ص. 1

 .همان. 2
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اي است كه بدون كوشش و تكلف  هاي درخشنده از برق در اصطلاح عبارت »وجد«
  شود؛ بر قلب وارد شده و به سرعت خاموش مي

. مرحله بعد از وجد است و عبارت است از رويت انوار بر دل سالك اسـت  »طرب«
  اقع بايد گفت طرب نتيجه وصال است؛در و
لبـي  حالتي پس از وجد و طرب است و در اين حالت سـالك داراي ق  »فكر لطيف«

شود و با آن حالت او قادر به رمزگشـايي از متـون وحيـاني و     صاف و فكري لطيف مي
  .مقدس خواهد بود

يـابي و رسـيدن بـه ايـن      از نظر سهروردي قاري قرآن بايد سالك باشد و بـا دسـت  
  .»لا يمسه الا المطهرون« :مراحل والاي سلوكي به نورانيت قرآني دست يابد كه

يابي به تأويلات و رموز مكنـون متـون    شيخ اشراق در بيان شرايط و مقدمات دست
ى و از مطـاعم   «: گويد وحياني مي و هر كه در ملكوت فكرى دائم كند، و از لذّات حسـ
شب نماز كند، و بر بيدار داشتن شب مواظبت نمايـد  ه قدر حاجت و به الا ب ،پرهيز كند

افكار لطيف و نفس را در بعضى اوقـات  ه سر كند بو وحى الهى بسيار خواند و تلطيف 
برو اندازند هم چو بـرق   على مناجات كند و تملّق كند، انوارىاَ ءلاتطريب نمايد و با م
هـاى   و باشد كـه صـورت   .كه در غير وقت رياضت نيز آيند چنان ،خاطف و متتابع شود

و در حس مشترك . غيبعالم ه اى عظيم افتد ب و باشد كه نفس را خطفه. خوب نيز بيند
كه هر  روانان را ملكه شود، اين نور روشن. تر از آفتاب و لذّتى با او ى افتد روشنيروشنا

و ايـن بـروق و   . هاى لطيف عالم نور و در حفظه وقت كه خواهند يابند و عروج كنند ب
و از عالم قدس نورها آيـد  . شعاعيست قدسى انوار نه علم است يا صورتى عقلى، بلكه

  1.»ى نصيب يابنديجرّد از مادت، و روان پاكان از آن روشنام
تـرين   مندي از دانش تأويـل همـواره منشـأيي آسـماني داشـته اسـت از متقـدم        بهره

سينا در ملاقات با حي ابـن   گرا يعني هرمس، در ملاقات با عقل و از ابن فيلسوف تأويل

                                                            
  .80 - 81، ص 2ج مجموعه مصنفات، ، الغربة الغربيةقصة  الدين، شهاب سهروردي،. 1
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مناميه عرفاني، همگي قـدرت   يقظان تا ملاقات سهروردي با ده پير عرفاني در آن واقعه
  1.اند تأويلي خود را از منبعي قدسي و آسماني دريافت كرده

بر اين اعتقاد است كه طالب دانش بدون تحمل رياضات و پيمودن طريق سهروردي 
بردن به مطالب مكنون علمي  دشوار عبوديت بندگي توان آگاهي از رموز و اشارات و پي

 الاشـراق  حكمة ،ه راه دريافت رموز و لطايف كتاب خوداو حتي دربار .را نخواهد يافت
و قبل الشروع يرتاض أربعين يوما تاركا للحوم الحيوانـات مقلّـلا   «: كند كه چنين شرط مي

للطعام منقطعا الى التأمل لنور اللّه عزّ و جلّ و على ما يأمره قيم الكتاب فـاذا بلـغ الكتـاب    
خواندن اين كتاب بايد چهل روز رياضت كشد بـه  قبل از آغاز ( 2.»أجله فله الخوض فيه

اي كه از خوردن گوشت حيوانات اجتناب كند در طعام بـه انـدك اكتفـا كـرده در      گونه
او  گـاه  آن ،مل پردازد و هرگاه به اين مدت مذكور رسيدأانوار الهي و دستورات رب به ت

 ).اجازه خوض در كتاب را خواهد داشت

گشايي از متون بـراي كسـي حاصـل     تأويل، قدرت بر رمزبه اعتقاد تمامي قائلان به 
شود كه راهي به عالم ملكوت باز كرده باشد و از عـوالم غيـب و شـهادت اسـراري      مي

دريافته باشد؛ صدرالمتألهين شيرازي در بيان شرايط واقفان بـر تأويـل از جملـه معتقـد     
 و ملكـوت  و ملـك  لمعـا  بـين  موازنـه  به كه دارند بهره تأويل علم از كساني است تنها
 وي .دارنـد  بهره تأويل علم موازنه اين درك ميزان اندازه به افراد و باشند واقف ناسوت

 و الملـك  عـالم  العـالمين  بـين  الموازنـة  بـاب  قلبه على االله فتح فمن« :نويسد مي اسفار در
 و السـلام  دار فـي  الدخول و االله سبيل سلوك عليه يسهل الغيب و الملكوت عالم و الشهادة
 كافـة  عنـه  غفلت مما أنواره و آياته حقائق يشاهد و أطواره و القرآن أسرار أكثر على يطلع

                                                            
  .46، ص هرمنوتيك تطبيقيقاسم،  پورحسن،. 1
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 الموازنة كيفية عرف فمن...... الذكاء و بالفضل المشهورون الحكماء متفلسفة و الرسوم علماء
  1.»الرؤيا تعبير و الاحاديث تأويل يعلم الثلاث العوالم بل العالمين بين
  
 سبب تفاوت در ميزان شهود، تأويلات افراد از يكديگر متفاوت استبه . 3

از ديد سهروردي و بسياري از انديشمندان اسلامي به سبب ذو بطـون بـودن آيـات    
رغـم   عالمان ديني بر اين باورند كـه علـي  . قرآني، ميزان ادراك افراد از آن متفاوت است

هستند كه هر كدام از انديشمندان بـه  اي  ها، آيات داراي حقيقت واحده تكثر و تنوع فهم
  .يابد مقدار توان معنوي و فكري خود به آگاهي از بواطن آن راه مي
نشيند، او به انـدازه تـوان    شيخ بر اين باور است كه هر شخصي كه بر سفره قرآن مي

تواند از قرآن دريافت كند و به سـبب تفـاوت درك و دانـش     و قدرت دريافت خود مي
او در  .يابي به حقيقت اين متن مقدس نيـز مختلـف و متفـاوت اسـت     ستافراد ميزان د

  2.»قرأ القرآن كانّه ما انزل الّا في شأنك فقطا«: گويد مي التصوفكلمةرساله 
 رمـزي  اثـر  يـك  چشـم  به را قرآن وي كه دريافت توان مي سهروردي سخن اين از
 بـه  كـس  هـر  كـه  معـانيي  دانـد؛  مي خلايق انفس عدد به را قرآن باطني معاني و بيند مي

 معنـاي  واقع در سهروردي. شود مي برخوردار آن از خويش باطني ادراك و فهم تناسب
 بـه  آيات ظاهر تبديل با كه كند مي سفارش گويي و كند مي فرض نامحدود را خدا كلام
 كـريم  قـرآن  آيـات  در را خـويش  حـال  اقتضـاي  بايد كس هر دروني، تجارب و وقايع
  3.دريابد
  

  

                                                            
  .302 ص، 9، ج بعةالار لعقليةا الاسفار فى المتعالية لحكمةاالمتألهين،  صدر. 1
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  آيات مربوط به نفس سهروردي و تأويل
  جايگاه نفس در نظام نوري سهروردي

در نظام نوري سهروردي انوار داراي مراتب مختلفـي هسـتند كـه در مرتبـه اول آن     
نورالانوار و مبدأ هستي قرار دارد و در مرحله دوم انوار قاهره طولي و در مرحلـه سـوم   

سـرانجام در مرحلـه بعـدي انـوار اسـفهبديه قـرار       انوار قاهره عرضي و ارباب انواع، و 
  .گيرند و انوار اسفهبديه همان نفوسند كه يا فلكي هستند و يا انساني مي

تفاوت نفس و عقل، در تعلق يكي از آن دو به بدن، و تجرد كامل آن ديگري از بدن 
مفارقـات بـا وجـود شـباهت در      ،سـهروردي بـا اسـتناد بـه قـرآن معتقـد اسـت       . است

از نظر شيخ عقـول و نفـوس    .بودن در تعلق و تدبير جسم و بدن متفاوتند  مانيغيرجس
ناطقه اگر چه در غيرمادي بودن و در غيرقابل مشاهده و غيرقابل تقسيم بودن با يكديگر 

وليكن يك تفاوت مهم دارنـد و آن اينكـه بـر خـلاف عقـول، نفـوس مـدبر         ؛مشاركند
ولي نفس از جهت تدبير جسم  ؛ماده مجردندعقول از جميع وجوه از جسم و . اجسامند

سهروردي با استناد به آياتي از سوره نازعـات ايـن   . اي به اجسام دارد علاقه و وابستگي
او معتقد است آيه چهارم سوره نازعات كه . رساند ييد نهايي ميبندي خود را به تأ تقسيم

گونه تعلّقي به اجسام ندارنـد و   هيچ اشاره به عقول دارد كه» سبقاً فاَلسابِقات«: فرمايد مي
تـدبير   اشاره به نفوس دارد كـه امـر   »أَمراً فاَلْمدبرات«: فرمايد معتقد است اين آيه كه مي

  1.اجسام را بر عهده دارند
مراد از  »بلْ يداه مبسوطتَانِ« :چهارم از سوره مائدهو آيه شصت سهروردي در تأويل 
شـود بـه    مفارق منقسم مـي « :نويسد كند و مي نفس معرفي مي دو دوست الهي را عقل و
كنـد و   حق تعالي و بهاي او تدبير جرم مي نوربه  نفس است و أعقل و نفس و عقل مبد
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بـل يـداه   « انـد؛  حق تعالي كـه ايـن هـر دو مبسـوطه     اند از آن عقل و نفس هر دو دست
  1.يعني ممنوع از فيض نيستند ،»وطتانسمب

شيخ بـا اسـتناد بـه    . كند را به دو گروه عقول و نفوس تقسيم ميسهروردي مبدعات 
نفـوس متصـرفه در   : كنـد  آيات مختلف از كتاب تنزيل نفس را به دو دسته تقسـيم مـي  

سماويات و نفوس متصرفه در ارضيات و براي اثبات اين سخن خود بـه آيـه چهـارم و    
 ـ   و للَّه جنُود السماوات و « :حهفتم سوره فـت  يمكزيِـزاً حع كـاَنَ اللَّـه ضِ واستشـهاد  » االْأَر

 الـنفس  و حـد «: نويسـد  شيخ با استشهاد به آيه كريمه در تعريف نفس ناطقه مي. كند مي
 و. الأجسـام  فـي  تتصرفّ و المعقولات، تدرك أن شأنها من جسم، غير جوهر، أنهّا الناطقة

 و الهويـات،  مبـدع  العجائـب،  فاعل فسبحان،. أين في لا القائمة تعالى، االله أنوار من نور هي
 أَحسـنُ  اللَّـه  فتَبَـارك « الإيـاب،  إليـه  و الأمـر،  لـه  الحياة، واهب العوالم، إله الآيات، مظهر

  2).14 :مومنون( »الْخالقينَ
سهروردي با استشهاد به قرآن كريم براي نفس انساني، اسامي متفاوتي معرفي كـرده  

 نـام  چنـدين  تـرا  تست و حقيقت و تويى برشمرديم كه همه كه اين بدان اكنون«: است
   :است
 الْمطْمئنَّةُ النَّفسْ أيَتُها يا« :فرموده مجيد قرآن در تعالى حقّ كه چنان خوانند، »نفس« .1
 ؛)28: فجر( »مرضْيةً راضيةً ربك  إلِى ارجِعي

 »يرْفَعـه  الصـالح  الْعمـلُ  و الطَّيب الْكَلم يصعد إلِيَه« :گفت كه چنان خوانند »كلمه« و .2
 نشود، همطمئنّ ما نفس تا كه هم چنان دارد معنى يكى مطمئنةّ نفس و طيبه كلمه و). 1:فاطر(
 »الطَّيب الْكَلم يصعد إلِيَه« نباشد، طيبه كلمه تا و نيايد، درست او حقّ در »ربك  إلِى ارجِعي«

 بود؛ ممتنع او شأن در
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 ؛)171: نساء( »منه روح و« :گفت كه چنان خوانند »روح« و .3

 ؛)2: القيامه( »اللَّوامةِ باِلنَّفسِْ أقُسْم لا و« :فرمود كه چنان خوانند »لوامه« و .4

  ).53: يوسف( 1»باِلسوء لَأَمارةٌ النَّفسْ إِنَّ« :فرمود كه چنان خوانند »اماره« و .5
  

  حدوث نفس
انـد و   در باب حدوث و قدم نفس، فلاسـفه اسـلامي نظـرات متفـاوتي ارائـه كـرده      

استدلال شيخ اين . داند سهروردي حدوث نفس قبل از بدن را امري ناممكن و محال مي
است كه اگر گفته شود نفس قبل از بدن وجود داشته، از دو حال خارج نيست؛ يا بايـد  

يافتن بدن متكثر بوده كه اين امـري محـال اسـت؛     از آمدن و وجودگفت كه نفس قبل 
افعال و انفعالات و ادراكات بدون بدن امكان ندارد و اگـر   وسيله بهزيرا تكثر و اختلاف 

هـا يـك نفـس     گفته شود كه نفس واحد بوده، معنايش اين است كه همـه ابـدان انسـان   
ي انساني چيزي را درك كرده، همه سد اين سخن آن است كه وقتاداشته باشند و تالي ف

هاي ديگر نيز همان چيز را درك كنند و اين خارجاً باطل است و اگر گفتـه شـود    انسان
ثابت كرديم سابقاً  اش اين است كه جرم باشد و نفس بعد از وحدت انقسام يافته، لازمه

  .كه جسم نيست
نفس با بدن است و پذيرد و آن حدوث  سهروردي در اين ميان تنها يك سخن را مي

ثُـم  «: كند؛ آياتي چون در انتخاب اين رأي استناد به قرآن و آيات مربوط به نفخ روح مي
: سجده( »سواه و نَفَخَ فيه منْ روحه و جعلَ لَكمُ السمع و الْأَبصار و الْأَفئْدةَ قَليلاً ما تَشْكرُُونَ

، كه بـا  )72: ص(؛ )29 :حجر( »فَقَعوا لَه ساجدِينَ  فَخْت فيه منْ روحيفَإِذا سويتُه و نَ«؛ )9
براي اثبات اين عقيده  چنين همسهروردي . يابد دميدن روح، اين بدن خلقت جديدي مي

لْنا «: كند كـه فرمـود   در قرآن استناد مي) ع(خود به داستان خلقت حضرت عيسي   فأََرسـ
  ).19-17: مريم( »زكيا غُلاماً لكَ لأَهب«: قوله إلى »روحنا إلَِيها
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  بودن نفس  غيرجسماني
بـه آيـات    التصـوف كلمـة بودن نفس يا كلمه در  سهروردي براي اثبات غيرجسماني 

 يـا « :آيه بيست و هفتم و بيست و هشتم از سـوره فجـر  . كند متعددي از قرآن استناد مي
 تَعـرُج «: آيه چهارم از سوره معارج ؛»مرضْيةً راضيةً ربك  إلِى ارجِعي الْمطْمئنَّةُ النَّفسْ أيَتُها

؛ »مقتَْـدرٍ  مليك عندْ صدقٍ مقْعد في«: آيه پنجاه و پنج از سوره قمر ؛»إلِيَه الرُّوح و الْملائكةَُ
؛ آيه چهل و هشتم از سوره »سلام يلْقَونَه يوم تحَيتُهم«: آيه چهل و چهار از سوره احزاب

؛ آيه دوازدهـم  »الْمساقُ يومئذ ربك  إلِى«: ام از سوره قيامت ؛ آيه سي»الْمصيرُ إلَِي و« :حج
از جمله  »فتَدَلَّى دنا«: ؛ آيه هشتم از سوره نجم»الْمستَقرَُّ يومئذ ربك  إلِى«: از سوره قيامت

  1.آياتي است كه شيخ به آن استشهاد كرده است
فشارد كه عنديت  سهروردي با استناد و استدلال به آيات مذكور بر اين نكته پاي مي

بلكه ايـن تعبيـرات در آيـات     ؛و حضور نزد خداوند، حضوري جسماني و مادي نيست
يعني چون خداوند جسماني نيسـت،  . متعدد حاكي از قربي معنوي و غيرجسماني است

سهروردي از اين آيه، غيرجسماني بودن . حضور نزد او نيز حضوري غيرجسماني است
  .نفس را نتيجه گرفته است
ه حديث نبوي بودن نفس علاوه بر استناد به آيات مذكور، ب  شيخ در اثبات غيرمادي

 يعني مـن  ،»ابيت عند ربي يطعمني و يسقيني«: معروف نيز استشهاد كرده است كه فرمود
مهمـان   حـق سراي قـدس و محفـل انـس حضـرت      روم و در مهمان نزد پروردگارم مي

  .كند و اسقايم مياطعام  از من پذيرايي كرده، او شوم و مي
كند كـه مـراد اطعـام و     بات ميسهروردي از اين روايت نيز چون آيه شريفه چنين اث

اسقاي جسـماني و مـادي نيسـت و مهمـاني و حضـور نفـس نبـي حضـور و نزديـت          
  .غيرجسماني است
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  بقاي نفس
 منتهـى  اسـت،  پذيرفتـه  تـن  مرگ از پس را نفس بقاى مشائيان مانند به اشراق شيخ

 و. اسـت  كـرده  اقامـه  الاشـراق حكمة در ديگرى دليل خود و دانسته مردود را آنان دليل
 متعـددى  آيات با و آورده) 37 بند( التصوفكلمة و) 77 بند( يةالعماد الألواح در را همان
 ولادت را مـرگ ) 81 بنـد ( يـة العمـاد  الألواح در اشراق شيخ. است داده قرار تأييد مورد
  .يابد مى ابدى زندگى تن، از رهايى با نفس، چه،. داند مى انسان كبراى

گويـد، نفـس    در استدلال بر بقاي نفس پس از بدن مـي  الاشراقحكمةسهروردي در 
اي كه بـين بـدن و نفـس وجـود      جوهري است غير منطبع و مباين با بدن، و تنها علاقه

اي است اضافيه، و علاقه اضافيه اضعف علاقات است  دارد، علاقه شوقيه است كه علاقه
فناي نفس . د داشتو لذا با وجود علت نفس، فناي بدن هيچ اثري در بقاي نفس نخواه

تنها موجب بطلان آن اضافه خواهد شد و اگر بقاي نفـس متقـوم بـه آن اضـافه باشـد،      
  .اش آن خواهد بود كه جوهر متقوم به اضعف اعراض شود و اين محال است لازمه

كند و با تعبيـر دليـل    سهروردي براي بيان عدم تغيير نفس به قرآن كريم استدلال مي
 لا و«: قولـه : منهـا  مثـاني،  التنزيل من بقائها على الدليل من و«: برد مي از آيات مربوطه نام

 عـن  المتبرئّ »ربهمِ عندْ« المدركة بذواتهم »أَحياء بلْ أَمواتاً اللَّه سبيِلِ في قتُلُوا الَّذينَ تحَسبنَّ
 »فَضْـله  مـنْ  اللَّـه  آتـاهم  بِمـا  فرَِحينَ« الإلهية، الأنوار »يرزْقُونَ« الجسدية، الشّواغل و الحيز

 لمـنْ  تَقُولُـوا  لا و«: قولـه  يثنيه و .القدسية البهجة و العلوية اللذّات من ؛)69-70 :عمران آل(
 التنزيل في ورد مما و ؛)154: بقره( »تَشْعرُونَ لا لكنْ و أَحياء بلْ أَموات اللَّه سبيِلِ في يقتَْلُ
  إلِـى «: قولـه  يثنيـه  و) 12: القيامـه ( »الْمستَقرَُّ يومئذ ربك  إلِى«: قوله عودها، في المثاني من

كبر ذئموساقُ يا يا«: قوله و ؛)30: القيامه( »الْمتُهَأي ْنَّـةُ  النَّفسئطْمـي  الْمجِعإلِـى  ار   ـكبر« 
  1).8: علق( » الرُّجعى ربك  إلِى«: قوله ويثنيه ؛)27-28: فجر(

                                                            
 .81، ص 4ج مجموعه مصنفات، ، يةالالواح العماد الدين، شهابسهروردي، . 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25                                                      سهروردي و تأويل آيات مربوط به  نفس

 

شيخ با اشاره به كلام نبوي كه فرمود هر كس كه بميرد، قيامتش بر پا خواهد شد، به 
كند و با بياني تـأويلي معتقـد اسـت، مـراد از آسـماني كـه        آيات سوره تكوير استناد مي

ريزد، حواس او و مراد  شود، مغز و افكار اوست و مراد از نجومي كه فرو مي شكافته مي
شـوند، پاهـاي    رود، قلب وي و مراد از شتراني كه رهـا مـي   از شمسي كه به تاريكي مي

شود، بـدن و مـراد از وحـوش قـواي او و مـراد از       انسان و مراد از زميني كه متزلزل مي
و شيخ با اين سخن به اين نكته نظر دارد كه با مرگ هر . هاي انسان است جبال استخوان

و در اين بيان بـه آيـه   . او باقي استيابد و نفس  انسان تنها برخي از شرايط او تغيير مي
 » فُـرادى  جئِتُْمونـا  لَقدَ و: قوله هو و التنزيل من مثنى بذلك يشهد و«: كند قرآن استشهاد مي

 آتيه كُلُّهم و«: قوله يثنيه وحدها عائدة فهي آلاتها عن تجرّدت التي نفوسكم أي ؛)94: انعام(
موةِ ييام1).95: مريم( »فرَْداً الْق  

  
  احوال نفس پس از مفارقت از بدن

البقـاء   نيـة الحدوث و روحا نيةسهروردي از جمله فيلسوفاني است كه نفس را جسما
معرفي كرده است و لذا به بيان حـالات نفـس پـس از مفارقـت از بـدن پرداختـه و بـا        

شـيخ از جملـه در رسـاله    . استشهاد به آيات مختلف به اثبات مراد خود پرداخته اسـت 
: نويسـد  با استناد به آيات قرآني در بيان حال نفس پـس از مفارقـت مـي    يزدان شناخت

 إلَِّـا  الْأَرض و السماوات دامت ما فيها خالدينَ الجْنَّةِ فَفي سعدوا الَّذينَ اأَم و : تعالى اللّه قال«
 الْـأَبرارِ  كتاب إِنَّ كَلَّا«: گويد مى جاى ديگر و ؛)108: هود( »مجذوُذ غيَرَ عطاء ربك شاء ما
 ديگر و ؛)21-18: مطففين( »الْمقرََّبونَ يشْهده مرقُْوم كتاب علِّيونَ ما أَدراك ما و علِّيينَ لَفي

-54: قمـر ( »مقتْدَرٍ مليك عندْ صدقٍ مقْعد في نَهرٍ و جنَّات في الْمتَّقينَ إِنَّ« :گويد مى جاى
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 و فـراوان   حكـم  و معـانى  لفظى هر زير در و است بسيار قرآن در آيه اين امثال و ).55
  1.»نشناسند حكمت در محقّقان و علم در راسخان جز

  : سهروردي عوالم را بر چهار دسته تقسيم كرده است
همان عقـول و   يا طولي هستند و يا عرضي كهكه انوار قاهره  ؛عالم انوار قاهره: اول

هاي مادي و جسماني ندارند و از شـئون الهـي بـه حسـاب      فرشتگاني هستند كه ويژگي
واسـطه ادراك   فرشتگان مقرب الهي نور محض هستند و ذات خـود را بـي  اين . آيند مي
  ؛كنند  مي

عالم انوار مدبره؛ انوار مدبره تدبيركننده عالم افلاك و جهان انسانند و خـود در  : دوم
  ؛ترند رند و از انوار طولي و عرضي ضعيفعالم مافوق قمر قرار دا

هم اجسام فلكي و هم  اجسام  برزخيان؛ كه عالم حس و عالم اجسام است كه: سوم
  ؛اين عالم تحت قمر قرار دارد. عنصري را شامل است

نفوس متوسط به بهشـت ايـن   . همان عالم مثال استكه  ؛عالم صور معلّقه: و چهارم
  .گيرند عالم و اشقيا در جهنم اين عالم جاي مي

نام نهـاده بـه   سهروردي در واقع با ابداع عالم مثال كه خود آن را عالم اشباح مجرّده 
 معماي كيفيت وجود برزخي و نحوه ثواب و عقاب انسان پـس از مـرگ و بسـياري از   

 2.مسايل مانند آن پاسخ گفته است

  
  نفوس فلكي

. در كلام سهروردي تفاوت عقل با نفس در تصرف و عـدم تصـرف در بـدن اسـت    
ه تقسيم يات قرآني بآاي از  دسته تأويلسهروردي با  .ويژگي نفس تصرف در بدن است
و للَّه « :چهارم و هفتم سوره فتح آيه تأويلاو با . پردازد نفس به نفس فلكي و انساني مي
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داند كه برخي از آن جنود به تدبير  نفوس را از جنود الهي مي ،»جنُود السماوات و الْأَرضِ
 .اند فلكيپردازند و برخي ديگر به تدبير ارضيات و قسم اول همان نفوس  سماويات مي

ارضيات كـه   »ضَعيفاً الْإِنسْانُ خُلقَ و«: شيخ با استناد به آيه بيست و هشتم سوره نساء
كند كه طبق آيه هفتاد و سوم  اعدل آنها در مزاج انسان است را بسيار ضعيف معرفي مي

اي را از خـود   حتيّ تـوان دور نمـودن حشـره    ،»شيَئاً الذُّباب يسلبُهم إِنْ و«: از سوره حج
و در هياكـل سـماوي   . كنند ندارند و نفوس مدبره ارضيات چنين موجوداتي را تدبير مي

به سبب ثابت بودن صورشان از هرگونه ضعف و فساد بدورند و لذا بـا اسـتناد بـه آيـه     
و طبق . نها به شداد تعبير شده استاز آ »شداداً سبعاً فَوقَكمُ بنيَنا و«: دوازدهم از سوره نبا

فرشتگان مأمور بر آنها نيز به سبب عدم  »غلاظٌ ملائكةٌَ عليَها«: آيه ششم از سوره تحريم
به آنان  چه آنالتفات به مأدون و عدم اشتغالاتشان كاملاً تغييرناپذير و ثابتند و دقيقاً طبق 

كنند و به همين سبب از ايـن دسـته از    شود، بدون هيچ كاستي و نقصان عمل مي امر مي
  1.نفوس فلكي و سماوي به ملائكه غلاظ تعبير شده است

، بر )6: تحريم( »و يفْعلُونَ ما يؤْمرُونَ لا يعصونَ اللَّه ما أَمرَهم« :سهروردي با استناد به
كند كه نفوس فلكي به سبب شوق دائم و عشق ثابت خـود دائـم در    اين نكته تأكيد مي

: و با استناد بـه آيـه   .شود اطاعت كاملند و هرگز ملالت و خستگي در آنان مشاهده نمي
 :فصـلت ( »فَإِنِ استَكبْروُا فاَلَّذينَ عندْ ربك يسبحونَ لَه باِللَّيلِ و النَّهـارِ و هـم لا يسـأَمونَ   «

ز    كند كه عنديت مذكور در اين آيـه بـه   ، اشاره به اين معنا مي)38  نفـوس از سـلب حيـ
  2.آنان اشاره دارد ، و عدم شواغليةسماو

سهروردي معتقد است مراد قرآن از كتاب و ام الكتاب كه همه وقايع از قبـل در آن  
بيسـت و دوم  سهروردي با استناد به آيه . ثبت و ضبط است، همين نفوس فلكي هستند

 أَنْ قبَـلِ  منْ كتابٍ في إلَِّا أَنْفسُكمُ في لا و الْأَرضِ في مصيبةٍ منْ أصَاب ما«: از سوره حديد
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؛ آيه پنجاه و دو و پنجاه و سوم »الْكتابِ أُم عندْه و«: ؛ آيه سي و نهم از سوره رعد»نبَرَأهَا
كنـد كـه نفـوس     ؛ اثبات مي»مستطَرٌَ كبَيِرٍ و صغيرٍ كُلُّ و«؛ »الزُّبرِ في فَعلُوه ء شَي كُلُّ و«: قمر

  .فلكي به لوازم حركات خود و به ماكان و مايكون آگاهي دارند
 كتـابٍ  فـي  إلَِّا يابسٍِ لا و رطْبٍ لا و«: شيخ با اشاره به آيه پنجاه و نهم از سوره انعام

كنـد كـه منظـور از     بيان مـي  »مكرََّمةٍ صحف في«: و آياتي از سوره عبس كه فرمود »مبيِنٍ
بلكه مراد چيزي اسـت   ؛هايي از جنس كاغذ و پوست نيست صحف و كتب الهي كتاب

كه متناسب و شايسته ملكوت ربوبي باشد و منظور عقول مدركه و نفوس مدبره هستند 
  1.علايق آن مبرايندنس عنصريات پاكيزه و از جكه از 
  

  سيرتكاملي و تنازلي نفس
يكي از اصول مهم در حكمت نوري سهروردي اين است كه هرچه نفس از شواغل 
. جسماني فارغ شده و به طهارت و پاكي روي نهد، حظ بيشتري از نور خواهـد داشـت  

 مـنَ  يخْـرِجهم  آمنُـوا  الَّـذينَ  ولـي  اللَّـه «: از سوره بقره 257شيخ در بيان اين معنا به آيه 
ي«: سوره مائده 16؛ آيه »النُّورِ إلَِى الظُّلُماتدهي بِه نِ اللَّهم عاتَّب لَ رضِْوانَهبلامِ ساستناد  »الس

سوره مائده معتقد است هر نفسـي كـه طـاهر شـود و      56كرده است و با تمسك به آيه 
  2.كه غالب و هم رستگار است وارد در وادي نور، داخل در حزب الهي شود

اي تبـديل   شيخ اشراق معتقد است نفسي كه به طهارت روي آورد، بـه شـجره طيبـه   
 80شيخ در اين ادعاي خـود نيـز بـه آيـه     . شود شود كه منشأ نورافشاني و بركت مي مي

 الَّتـي  النَّـار  أَفرََأيَتمُ«: واقعه 71و آيه  ؛»ناراً الْأخَْضرَِ الشَّجرِ منَ لَكمُ جعلَ الَّذي«: سوره يس
: سـوره نـور   35؛ آيـه  »سـيناء  طُورِ منْ تَخرُْج شجَرةًَ و«سوره مومنون؛  20؛ و آيه »تُورونَ

»َوقدنْ يرةٍَ مَكةٍَ شجبارتُونةٍَ ميةٍ لا زيْشرَق ةٍ لا وِ3.كند و آيات ديگر استناد مي « »غرَْبي  
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مندي از منبع  وس انساني در صورت كسب طهارت توان بهرهدر نگاه شيخ اشراق نف
در اين معنا به آيات مربوط به داستان حضرت موسـي   كه چنانانوار را پيدا خواهد كرد، 

و ) 10: طـه ( ً»نـارا  آنسَـت  إِنِّـي  امكثُُوا لأَهله فقَالَ ناراً  رأى إِذْ«: استناد كرده است كه) ع(
 كما ،در اينجا كنايه از ترك حواس ظاهره و باطنه استترك اهل كردن حضرت موسي 

و مـراد از دور افكنـدن پـاپوش در اينجـا نيـز جـدايي و       ) 12: طـه ( نَعليَك فاَخْلعَ«: قيل
 .فراغت از همه تعلّقات خاكي و جسماني است

 شود كه نفـس از ادراك معقـولات بـاز مانـد و     شيخ معتقد است قوه خيال سبب مي
الـواح  شوش گردد و در نتيجه در وقوف بر حقايق ناتوان شود؛ شـيخ در  منامات بر او م

و مخيله چون روى به چيزهاى محسوس نهد و نقل كنـد از چيـزى   « :نويسد مي عمادي
كـه در   گرداند منامات، چنان چيزى نفس را باز دارد از ادراك معقولات و برو مشوشه ب

و اوسـت كـه    )62: اسـراء، (» الْملْعونةََ في الْقرُْآنِو الشَّجرةََ «: قرآن آمد در حديث منامات
كَشَـجرةٍَ خبَيِثَـةٍ   «: آيتى ديگر. هم درآميزد و چيزهاى درست را مشوش گردانده چيزها ب

زيرا كه پيوسته در حركـت اسـت    ،)26: ابراهيم(» اجتثَُّت منْ فَوقِ الْأَرضِ ما لهَا منْ قرَارٍ
  1.»درهيچ وقت قرار نگيه كه ب

از نگاه سهروردي ميان عقل و نفس جبل حائلي وجود دارد به نام عالم خيال كه بـا  
ريـزد و نفـس بـه عقـل      مـي اين كوه حائل فرو  ،رشد و تعالي نفس و غلبه انوار قدسي

أَنظُْـرْ    قالَ رب أَرِني« :اعراف از سوره  143 آيه تأويلشيخ با اين بيان به . شود متصل مي
 كَترَانـي   قالَ لَنْ ترَانيإلِي فوَفس كانَهتَقرََّ ملِ فَإِنِ اسبْنِ انظْرُْ إلَِى الجلك 143: اعـراف ( » و (
پردازد و معتقد است اين آيه در صدد بيان اين معناست كه عـالم خيـال همـواره در     مي

واهي تو قادر بر مشاهده خ ـ ،دگرگوني و تغيير است و اگر اين جبل ثابت و مستقر شود
اين جبل حائل از هـم فـرو    گاه آن ،بود و وقتي تجلي ربوبي بر اين انوار صورت گرفت
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 ـ  «: در آيه سوره فرمود كه چنان .خواهد گسست كد لَـهعـلِ جبْلجل هبلَّى رَا تجـ افَلَم   رَّو خَ
موسي ص143: اعراف( »قاًع(. 

و ينزلَُّ عليَكمُ منَ السماء ماء « :آيه يازدهم از سوره انفال تأويلبا  چنين همسهروردي 
نكمع بذْهي و رَكمُ بِهطَهطاَ  لِّيزَ الشَّيعالم عقلي و مـراد از   معتقد است مراد از سماء »نرِج

آب علوم و انوار است و نفوس با اين ماء علوم و انوار، خود را از ادناس عالم خـاك و  
  .كنند شواغل هيولاني و علايق ظلماني تطهير مي

معتقـد اسـت    » لنحُيِي بِه بلدْةً ميتاً ماء طَهوراً وأَنزْلَنْا منَ السماء« شيخ اشراق در تأويل
مقصود از ماء طهور در اين آيه معارف و انوار يقين است و مراد از سرزمين مرده نفـس  

  1.يابد انوار يقين حيات و طراوت ميجاهله است كه با آن معارف و 
بهره  از نظر سهروردي نفوس انساني با توغل در محسوسات و جسمانيات از نور بي

شوند و سهروردي در اين مقام به آيه بيست  اي خبيثه مبدل مي شده و گاه خود به شجره
 لَهـا  ما الْأَرضِ فَوقِ منْ اجتثَُّت خبَيِثةٍَ كَشجَرةٍَ«: و ششم از سوره ابراهيم استناد كرده است

 مخيلـه  ايـن  و. نگيـرد  قـرار  وقـت  هيچه ب كه است حركت در پيوسته كه زيرا »قرَارٍ منْ
 رؤيت طلب چون موسى كه نبينى. ما نفوس و عقلى عالم ميان است حايل كوه كه است
 مـرا  كـه  باشد ،گيرد قرار خود جاىه ب كه چنان اگر ،»الجْبلِ إلَِى انظْرُْ لكنِ و«: گفتند ،كرد
 بـه  قدسـى  سانح چون و است، نفس شاغل و است حركت در پيوسته كوه اين كه ببينى
 .»دكـا  جعلَـه  للجْبـلِ  ربـه  تجَلَّى فَلَما« :گفت كه چنان گردانيد، قهر را او رسيد تخيل عالم

  2.)143: اعراف(
با تمسك به آيات مختلف قـرآن   الواح عماديسهروردي از جمله در لوح چهارم از 

پردازد كـه ايـن دسـته از نفـوس بـه       به بيان حالات نفس ناپاك در عوالم پس از دنيا مي
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بهـره و محـروم    سبب جهل و تاريكي در اين جهان در عالم ديگر نيز از نور و بينايي بي
  :خواهند ماند

 في فَهو  أعَمى هذه في انَك منْ و«: شيخ با استناد به آيه هفتاد و چهارم از سوره اسراء
 لكنْ و الْأَبصار تَعمى لا فَإِنَّها«: آيه چهل و پنجم از سوره حج ؛»سبيِلاً أضََلُّ أعَمى و الĤْخرةَِ
 يومئـذ  ربهِـم  عـنْ  إِنَّهم كَلَّا«: ؛ آيه پانزدهم از سوره مطففين»الصدورِ في الَّتي الْقُلُوب تَعمى

؛ آيـه  »يشتَْهونَ ما بينَ و بينَهم حيلَ و«: آيه يكصد و شصت و يكم سوره بقره ؛»لَمحجوبونَ
؛ آيه يكصـد  »يزَكِّيهمِ لا و الْقيامةِ يوم اللَّه يكَلِّمهم لا و«: يكصد و شصت و نهم سوره بقره

؛ آيه چهل و هشتم  و چهل و نهـم  »الْأَسباب بِهمِ تَقطََّعت و«: و شصت و شش سوره بقره
 ؛»كسَـبوا  مـا  سيئات لَهم بدا و« و ؛»يحتسَبونَ يكُونُوا لمَ ما اللَّه منَ لَهم بدا و«: از سوره زمر

 فيهـا  لَهـم  النَّـارِ  فَفـي  شَقُوا الَّذينَ فَأَما«: آيه يكصد و شش و يكصد و هفتم از سوره هود
 لمـا  فَعالٌ ربك إِنَّ ربك شاء ما إلَِّا الْأَرض و السماوات دامت ما فيها خالدينَ شَهيِقٌ و زفيرٌ
ريِدو آياتي مانند آن به حالات نفوس خبيثه پس از مفارقت از بدن و در عـالم ديگـر    »ي
  1.پردازد مي

  
  نفس اماره

نـي اسـت و سـهروردي    آهـاي معـروف قر   يكـي از داسـتان  اسرائيل  داستان گاو بني
كـرده   تأويلها و سرگذشت ذبح آن را به  نفس اماره انساني  حكايت اوصاف و ويژگي

مگر  ،شود گويد عشق مهمان شريفي است كه در هر شهر و وادي وارد نمي او مي. است
زيـر پـاي او   براي او گاوي قربان شود و اين گاو كه به وقت قدوم سلطان عشـق   كه آن

 .همان نفس اماره است كه بايد براي ورود او ذبح شود ،شود قرباني مي
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زاد كـه در   سـت خانـه  ا اي عشـق بنـده  « :گويد خود مي تأويلسهروردي در باب اين 
حنگى كونين بدو ارزانـى داشـته   و سلطان ازل و ابد ش شهرستان ازل پرورده شده است

و در منشـور  . هر مدتى نظر بر اقليمى افكندو اين شحنه هر وقتى بر طرفى زند و  است
كه خبـر بـدان شـهر رسـد،      بايد كه روى نهد، مى شهرى او چنين نبشته است كه در هر
، و تـا گـاو نفـس را    »إِنَّ اللَّه يـأْمرُكمُ أَنْ تَـذْبحوا بقَـرةًَ   « :گاوى از براى او قربان كنند كه

او  هـاى  ست، اعضاى او كويا و بدن انسان بر مثال شهري. قدم در آن شهر ننهد ،نكشد
اند كه هر يكـى   وران اند، و حواس او پيشه هاست كه در كوچه رانده هاى او جوي و رگ

  1.»اند كارى مشغوله ب
صـفرْاء فـاقع لَونُهـا تسَـرُّ     « :اسرائيل كـه  سهروردي اين كلام قرآن را در باره گاو بني

داراي خـوش دارد،  نفس انساني رنـگ و آبـي   : كرده است كه تأويلرا چنين  »النَّاظريِنَ
كند و مايه خوشي و شـادماني   رنگ زرد روشني است كه هر بيننده را به خود جذب مي

  .شود او مي
وانٌ    «: اسرائيل كه فرمود شيخ اين آيه قرآن در وصف گاو بني لا فـارِض و لا بكِـْرٌ عـ

كنَ ذليكرده است كه نفس آدمي نه آن پير مصلحت انديش است كه  تأويلچنين را » ب
انديشه و تعقل كند و مورد مراجعه و مشورت قرار گيرد و آن جوان مجنوني است كـه  

  . ليف از او بردارندكقلم ت
 لاذلَُـولٌ تثُيـرُ الْـأَرض و لا تسَـقي الحْـرثَْ     «: اين آيه شريفه كه فرمود تأويلشيخ در 

د تا در نَكَ دمي نه به آهن رياضت زمين بدن مياين نفس آ: گويد مي، »مسلَّمةٌ لا شيةَ فيها
كشد و چنين  او تخم عمل كاشته شود و نه با دلو انديشه آب علم از چاه استنباط بالا مي

والا سلطان عشق بر وادي دل و جان آدمي  ،گاو بايد كه به وقت ورود عشق قربان شود
  2.ورود نخواهد كرد
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  الهيخليفة
الدين سهروردي با استناد به آيات مختلف از كتاب تنزيل به اثبـات ايـن    شيخ شهاب

پردازد كه نفس ناطقه انساني در صورت كسب طهارت لازم و به شرط ترقي در  معنا مي
جانشين و خليفه الهي بر زمين خواهد  شود كه مدارج سلوك رحماني به مقامي نايل مي

 جعلَكُـم  الَّـذي  هـو « :شيخ با استناد به آيه يكصد و شصت و پنجم از سـوره انعـام  . شد
فضِ خلاَئالْأَر و َفعر ُضَكمعقَ بضٍ فَوعـلٌ  إِنِّـي « :آيه بيست و هشتم از سوره بقره ؛»بجاع 

 فـي  خَليفَـةً  جعلنْـاك  إِنَّـا  داود يا« :و آيه بيست و پنجم از سوره ص ؛»خَليفةًَ الْأَرضِ في
 1.پردازد به اثبات اين سخن خود مي »الْأَرضِ

از نظر سهروردي زمين هرگز از حجت و خليفه الهي كه حكيمي متالّه باشد، خـالي  
او در مقدمـه  . نبوده و نخواهد بود و عالم هميشه از چنين حجت كاملي برخوردار است

بل العالم ما خلا قطّ عن الحكمة و عن شخص قـائم بهـا عنـده    «: نويسد مي الاشراقحكمة
  2.»ما دامت السماوات و الارض و هكذا يكون لّه فى ارضهالحجج و البينات، و هو خليفة ال

ترين فرد نسبت به  كند كه شايسته لهان بيان ميخ اشراق در بيان اقسام حكما و متأشي
خلافت الهي، آن كسي است كه هم اهل حكمت و دانش باشد و هم متاله باشـد و اگـر   

اي شايستگي خلافت الهـي  در زماني اين دو با هم به نحو كامل جمع نشوند، همواره بر
و هو خليفة  فان اتّفق فى الوقت متوغّل فى التألّه و البحث، فله الرئاسة«: تالّه مقدم تر است

و لا يخلو الارض عن متوغّل فى التألّـه أبـدا، و لا رئاسـة فـى ارض اللّـه للباحـث       ....اللّه
  3.»التألّه لا يخلو العالم عنهفانّ المتوغّل فى . المتوغّل فى البحث الذى لم يتوغّل فى التألّه
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هـي كـه حجـت الهـي از آن برخـوردار اسـت،       الخليفةمراد سهروردي از رياست و 
الهـي در ظـاهر   خليفـة او معتقد است، حتي ممكن اسـت  . قدرت و غلبه ظاهري نيست

مقهور و يا مخفي باشد؛ اما در واقع خلافت الهي از آن اوست و جهان بر محوريـت او  
سياست مدن نيز اگر مطابق با تدبير آنـان تنظـيم شـود، خلايـق از حيـاتي      داير است و 

نوراني برخوردار خواهند شد و در صورت عدم استيلا و مديريت خليفه الهي ظلمت و 
و لست اعنى بهذه الرئاسة التغلّـب، بـل   «: نويسد او مي. تاريكي بر جهان غالب خواهد شد
مكشوفا، و قد يكون خفيا، و هو الـذى سـماه الكافّـة     قد يكون الامام المتألّه مستوليا ظاهرا

و  كان الزمان نوريا ،فله الرئاسة و ان كان فى غاية الخمول و اذا كانت السياسة بيده. »القطب«
  1.»اذا خلا الزمان عن تدبير الهى، كانت الظلمات غالبة

سـبب   رسـند كـه بـه    از نگاه سهروردي نفوس كامله به مراحلي از رشد و ترقي مـي 
ملي تحصيل معقولات كننـد و از  فرشتگان الهي به اندك تأ شدت اتصال با عالم عقول و

هاي علمي بر آنان گشوده شـود و چنـين    تفكر گره قوت حدسي برخوردار شوند كه بي
و چنين نفوس . نفوس قدسي و كاملي به نهايت نادرند و امثال آنان به ندرت يافت شود

  2.هاي خداوند بر زمينند خليفه مقدسي كه بس كمياب و نادرند
هاي عقلي و هم در ادراكات  در دريافتشيخ اشراق معتقد است انسان كاملي كه هم 

خليفـه الهـي اسـت و شايسـتگي      ،ل بالاي كمال و تعالي رسـيده باشـد  حعرفاني به مرا
اند كه همين سخن  راهبري نفوس را به سوي نورالانوار داراست و بسياري بر اين عقيده

تنهـا   ،دهـد  اي كه او ارائـه مـي   چون مطابق قاعده ،وردي خود دليل بر تشيع اوستسهر
انـش و در سـلوك روحـاني    دتـرين مـردم در    كساني شايسته زمامداري امورند كه كامل

باشند و اين ويژگي به شهادت همه تاريخ در ائمه معصومين بيش از هر گـروه ديگـري   
  .مجتمع بوده است
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  نتيجه
ظـواهر قـرآن تنهـا رويـه و      ،بسياري از عرفا و فلاسفه معتقد اسـت سهروردي مثل 

ني در بواطن آن مكنون است  از نظـر  آاي از حقايق است و لب و لباب حقايق قر پوسته
پيـام آسـماني تأويـل آيـات قرآنـي امـري واجـب و         شيخ اشراق براي دريافت حقيقت

نيسـت و يكـي از    ولكن همه كس را ياراي ورود به اين ساحت مقدس ؛ضروري است
يابي به سـاحت قدسـي    ترين مقدمات آن سير و سلوك معنوي است و براي راه ضروري

. »لا يمســه الا المطهــرون«: حقــايق وحيــاني بايــد طهــارتي شايســته تحصــيل كــرد كــه
كند كه او با تحمل رياضـات و دريافـت مشـاهداتي ملكـوتي بـر       سهروردي تصريح مي

اي عرفـاني حقـايقي    آگاهي يافتـه اسـت و در واقعـه   بخشي از اسرار مكنون كتاب الهي 
وحياني به وي آموختند كه با آن نعمت عرفاني به تأويل آيات مختلف قرآن عالم شـده  

  .است
سهروردي در آثار مختلف خود به تأويل بسياري از آيـات قـرآن پرداختـه اسـت و     

، تطبيق با قـرآن  ها خود بر اين نكته تأكيد و تصريح كرده است كه ملاك درستي انديشه
هاي وحياني قرآن تطبيق نداشته باشـد، كلامـي بيهـوده و     است و هر سخني كه با آموزه

  .لغو است و اعتقاد به آن فرجامي جز ضلالت و گمراهي نخواهد داشت
شيخ اشراق با تأويل آيات مختلف قرآن به اثبـات و تعيـين جايگـاه نفـس در نظـام      

ها و انذار از نفس اماره راه، تربيت و تكامـل   خلقت نوري پرداخته و ضمن بيان ويژگي
كند و با بيان فرجـام نفـوس در عـالمي پـس از مفارقـت بـدن، نتيجـه         نفس را بيان مي

هاي الهي همواره در زمين بوده و  به عنوان خليفه ترين نفوس گيرد كه بهترين و كامل مي
هستند و اگرچه اين امام گاهي ظاهر و گاهي غايب است، ولكن زمين هرگز از اين امام 

  . كامل، خالي نخواهد بود
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  منابع
 قرآن كريم  
 تحقيـق  فصل المقال فـي مــابين الشــريعه و الحكمـه مـن الاتصـال     ، ابن رشد ،

 .م1996دمشق، دار معهد للطباعه و النشر والتوزيع، عبدالحميد همو، 

 ه ش1363قم  ، نشر ادب حوزه،لسان العربمكرم،  نابن منظور، محمد اب.  
 دارالكتـب العلميـه   ،روح المعانى فى تفسير القرآن العظـيم ، سيد محمود ،آلوسى ،

  . ق1415، چاپ اول، بيروت تحقيق على عبدالبارى عطي
  ،بنيـاد حكمـت اسـلامي صـدرا،      چاپ اول، ،تطبيقيهرمنوتيك پورحسن، قاسم
  .1392 تهران
 مطالعات سسهؤتصحيح هانري كربن، م ، الاشراقحكمةالدين،  سهروردي، شهاب 

  .1373، چاپ دوم، تهران  فرهنگى تحقيقات و
 مقدمـه  و ، تصحيح1، ج مجموعه مصنفات ،المشارع و المطارحات، 1 ـــــــــ 
 و مطالعـات  سسـه ؤحبيبـي، چـاپ دوم، م   نجفقلـى  و نصـر  حسين سيد و كربن هانرى

  .1375، تهران  فرهنگى تحقيقات
 مقدمـه  و ، تصـحيح 2، ج مجموعـه مصـنفات  ، في اعتقاد الحكمـاء ، 2 ـــــــــ 
 و مطالعـات  سسـه ؤحبيبـي، چـاپ دوم، م   نجفقلـى  و نصـر  حسين سيد و كربن هانرى

  .1375، تهران  فرهنگى تحقيقات
 مقدمـه  و ، تصـحيح 2، مجموعـه مصـنفات، ج   بيـة الغر بةقصة الغر، 3 ـــــــــ 
 و مطالعـات  سسـه حبيبـي، چـاپ دوم، مؤ   نجفقلـى  و نصـر  حسين سيد و كربن هانرى

 .1375، تهران  فرهنگى تحقيقات
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  و كربن هانرى مقدمه و ، تصحيح3، مجموعه مصنفات، ج پرتونامه ،4ـــــــــ 
،  فرهنگـى  تحقيقـات  و مطالعات سسهحبيبي، چاپ دوم، مؤ نجفقلى و نصر حسين سيد

  .1375تهران 
  هـانرى  مقدمـه  و ، تصـحيح 3، مجموعه مصنفات، ج الواح عمادي ،5ـــــــــ 
 تحقيقـات  و مطالعـات  سسـه ؤحبيبي، چاپ دوم، م نجفقلى و نصر حسين سيد و كربن

  .1375، تهران  فرهنگى
  هـانرى  مقدمـه  و ، تصحيح3مجموعه مصنفات، ج  ،بستان القلوب ،6ـــــــــ 
 تحقيقـات  و مطالعـات  سسـه ؤحبيبي، چاپ دوم، م نجفقلى و نصر حسين سيد و كربن

  .1375، تهران  فرهنگى
  هـانرى  مقدمـه  و ، تصحيح3، مجموعه مصنفات، ج يزدان شناخت ،7ـــــــــ 
 تحقيقـات  و مطالعـات  سسـه ؤحبيبي، چاپ دوم، م نجفقلى و نصر حسين سيد و كربن

  .1375، تهران  فرهنگى
  هـانرى  مقدمه و ، تصحيح4، مجموعه مصنفات، ج الالواح العماديه ،8ـــــــــ 
 تحقيقـات  و مطالعـات  سسـه ؤحبيبي، چاپ دوم، م نجفقلى و نصر حسين سيد و كربن

  .1375، تهران  فرهنگى
  هـانرى  مقدمـه  و ، تصـحيح 4، مجموعه مصنفات، ج التصوفكلمة ،9ـــــــــ 
 تحقيقـات  و مطالعـات  سسـه ؤحبيبي، چاپ دوم، م نجفقلى و نصر حسين سيد و كربن

  .1375، تهران  فرهنگى
  هـانرى  مقدمـه  و ، تصـحيح 3، مجموعه مصنفات، ج حقيقةالعشق، 10ـــــــــ 
 تحقيقـات  و مطالعـات  حبيبي، چاپ دوم، مؤسسـه  نجفقلى و نصر حسين سيد و كربن

  .1375، تهران  فرهنگى
 مقدمـه و تحقيـق حسـين ضـيائى      ، الاشراقحكمةشرح الدين،  شهرزوري، شمس
 .1372، چاپ اول، تهران  سسه مطالعات و تحقيقات فرهنگىؤم،  تربتى



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ة مفاخرنام حكمت                                                                                 38

 

 دارالعـرب، چـاپ    ، الطبيعيـات  و لحكمـة ا فى رسائل تسعسينا،  ابن الرئيس شيخ
  .ق1326دوم، قاهره 

 لعقليـة ا الاسـفار  فـى  ليـة المتعا لحكمةا محمد بن ابراهيم، شيرازي،  صدرالمتألهين 
  . م1981، بيروت  التراث احياء چاپ سوم، دار ،بعةالار

  بيدار،  ، تحقيق محمد خواجو، انتشارات)صدرا( الكريم القرآن تفسير،  ـــــــــ
 .1366چاپ دوم، قم 

 دفتـر انتشـارات اسـلامى    ،  الميزان فى تفسير القرآن، سيد محمدحسين ،طباطبايى
 .ق1417، چاپ پنجم، قم  مدرسين حوزه علميه قم ةجامع

  به اهتمام سيد هادي خسروشاهي، بوستان كتاب، قم قرآن در اسلام ، ـــــــــ ،
1388. 

  ،ترجمه اسـداالله مشـيري، انتشـارات اميركبيـر،     تاريخ فلسفه ايرانكربن، هانري ،
  .1352تهران 
 ،به اهتمام قاسم پورحسن، ،سينا ابن تمثيلي رسائل در فعال عقل حسين، كلباسي 

 .1392 اسلامي صدرا، تهرانبنياد حكمت 

   ،مجلـه حقـوقي و قضـائي    تأويـل از ديـدگاه سـهروردي   محمدي، محمـدعلي ،
  .1377، سال 18دادگستري، شماره 

  ،ه ق1415 قم سسه نشر اسلام،ؤ، مالتمهيد في علوم القرآنمعرفت، محمد هادي.  
 ،مجموعـه مقـالات، بـه اهتمـام سـيد حسـين        ؛معرفت جاودان، سيدحسين نصر

  .1386تهران ، مهر نيوشا حسيني،
 سهروردي از آيه نور بديع تأويلاتالهه،  ،انينقجو حيدري ؛محمدرضا ،يوسفي ،

 .1394سال  ،65 فصلنامه دانشگاه قم، ش

  



  ग़ ଓฬفاඟ໕ حک࢟ت                                        
  ١٣٩۶/۴/١٠: หرໝ وફول

  ١٣٩۶/۴/٢٨ :หرໝ پذୌش
  
  

  بر مراتب نور در انديشه  الانوار ةمشكوتأثير تأويل نوري غزالي در 
  شيخ اشراق

  
  *دكتر حسن بلخاري قهي

  

  چكيده
تيزي چون محمد غزالي با حكيم فيلسوف س نمايد ميان فلسفه سخت ميدر نگاه اول 

اما . چون شيخ اشراق رابطه ايجاد نمودن و به ويژه از تأثير و تأثر اين دو سخن گفتن
، راه و طريقت خود را كه همانا بر حق دانستن عرفان و المنقذ دانيم غزالي در مي

 جستجورا در پناه اشراق و تاله حكمت نيز شيخ اشراق بيان نموده و  ،تصوف است
چند شيخ در آثار خود بر اين  ، هرتواند موجود باشد پس امكان ارتباط مي ؛كرده مي

  . ارتباط يا در اصل تأثيرپذيري اشاره نكرده باشد
  .اين مقاله شرح تأثير آراي غزالي بر شيخ اشراق در مسئله مراتب انوار است

  
  .الانوار، تأويلةغزالي، مراتب نور، مشكو شيخ اشراق، امام محمد :كليدواژه

  
  مقدمه

ستيزِ فرهنگ اسلامي ـ ايرانـي يعنـي امـام محمـد غزالـي،        در ميان آثار حكيمِ فلسفه
برخي آن را شـاهكار امـام محمـد    . جايگاهي متفاوت و بسيار خاص داردر الانوا مشكوة

                                                            
 (anjomanmafakher@yahoo.com). استاد دانشگاه تهران و رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگي .*
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ه در اين دو قـول، قـول   گرچ. دانند و برخي نيز در انتساب اين اثر به او ترديد دارند مي

ليـك قصـد ايـن سـخن،      ،تر اسـت  تر و مقبول به امام محمد قوي الانوار ةمشكوانتساب 
شناسان فرهنگ اسـلامي،   تقريباً تمامي متفكران و حكمت. بحث در باب اين معنا نيست

امـا در   ؛روش تأويلي اسماعيليه را نفي و رد كرده المنقذاند كه غزالي گرچه در  پذيرفته
 نُور اللَّه«: با رويكردي صوفيانه به تأويل مشهورترين آيه قرآن در باب نور الانوار ةمشكو

اتاومضِ السالْأَرثَلُ وم شْكاَةٍ نُورِها كَميهف احبصم احبصي الْمةٍ فاججةُ زاجا الزُّجكَأَنَّه كَبكَو 
يرد َوقدنْ يرةٍَ مَكةٍَ شجاربتُونةٍَ ميةٍ لاَ زيْلاَ شرَقةٍ وِغرَْبي كاَدا يتُهيز يءضي لَوو َلم هسستَم ناَر 
لَى نُوري نُورٍ عدهي اللَّه نُورِهنْ لم شاَءي ضرِْبيو ثاَلَ اللَّهلنَّاسِ الْأَمل اللَّهبِكُلِّ و ءشَي يملو  1»ع

 و نُـورٍ  مـن  حجابٍ ألف سبعينَ للّه انَّ«: يعني حديث ،يتي در باب نور پرداختهنيز روا
  2.»خَلقه من بصرُه أدركَه ما وجهِه سبحات لَأحرقََت كَشَفهَا لَو ظلُمةٍ

هـاي   برخي از متفكران جهان اسلام اين اثر غزالـي را مبنـاي ظهـور نخسـتين ايـده     
 بـر  خـود  مقدمـه  در مـن جملـه ابـوالعلاء عفيفـي     .داننـد  مـي  اشراقي در جهـان اسـلام  

 الانـوار  مشـكوة  را اسلامي تمدن در اشراقي حكمت بارقه نخستين غزالي، الانوار ةمشكو
 در كه چه آن با مطابق كه بود مسلمان فيلسوف نخستين غزالي شايد« :داند مي محمد امام

 مبنـاي . 3»باشد نهاده روي اشراق فلسفه به ،شود مي ديده وضوح به الانوار ةمشكو رساله
 و نـور  ميان تمايز ،الانوار مشكوة در نور بحث مطلق محوريت بر علاوه عفيفي رأي اين

                                                            
 در چـراغ  آن و چراغـى  آن در كه است چراغدانى چون او نور مثل است، زمين و ها آسمان نور خدا .1

 و است شرقى نه كه زيتونى خجسته  درخت از كه است درخشان اخترى گويى  شيشه آن است، اى شيشه
 .بخشـد  روشـنى  باشـد،  نرسيده آتشى بدان چند هر روغنش كه است نزديك .شود  مى افروخته غربى نه

 خـدا  را ها مثل اين و كند  مى هدايت خويش نور با بخواهد را كه هر خدا . است روشنى روى بر روشنى
  ).35/ نور. (داناست چيزى هر به خدا و زند  مى مردم براى

 زنـد،  كنـار  رويـش  از را هـا  حجاب آن اگر و دارد ظلمت و نور از حجاب هزار هفتاد تعالى اللهّ وجه .2
  .سوزاند مي را او رسد، كه خلَقى هر به رويش انوار

  .27، ص رمشكوةالانواغزالي، امام محمد،  .3
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 آن نـه  امـا . اسـت  رسـاله  اين در غزالي بحث اصلي محور او ديدگاه از كه است ظلمت
 ميـان  ثنـويتي  از سر و شده لئبه آن قا نوافلاطونيان و قديم ايرانيان كه تمايزي و تفسير
  .آن از برگرفته ذوقي ادراك و نور حقيقت درك بلكه درآوردند؛ ظلمت و نور

 سـطح  سه در اشراق فلسفه اصلي هاي پايه الانوار مشكوة در دارد باور سخت عفيفي
 قـرار  توجه مورد النفس علم و شناسي معرفت ،)وجود ماهيت شرح يعني( شناسي هستي

 بـه  نسـبت  اشـراق  فلسـفه  در را غزالـي  خـود،  تحليـل  ايـن  بـر  مبني پس. گرفته است
 در غزالـي  كـه  رو ايـن  از دقيقـاً . دانـد  مـي  رو پـيش  شـيرازي  الـدين  قطب و سهروردي

. شود مي اشراقي حكمت خود اساس كه كند مي تبيين را شناسي روح نوعي الانوار مشكوة
 حكمةالاشـراق  شـرح  در شـيرازي  الـدين  قطـب  مقدمـه  از بخشـي  عفيفـي  مثـال  شاهد

 است شده بنا كشف يعني اشراق بر كه حكمتي يعني حكمت اشراقي« :است سهروردي
زيرا حكمت  .گردد برمي اول به نيز امر اين و هستند ايران اهل كه مشرقيان حكمت يا و

در . اينان ذوقي و كشفي است و منسوب به اشراق كه عبارت است از ظهور انوار عقلـي 
پارسـيان در  . دهد فيضان آن با اشراق بر نفوس به هنگام تجرد رخ ميحالي كه معاني و 

فلاسفه يونان نيز به غير از ارسطو  .حكمت بيشتر بر ذوق و كشف اعتماد و تكيه داشتند
يلي، البتـه  دلا 1.»كردند بر ذوق و كشف تكيه و باور داشتند كه بر جدل و برهان تكيه مي

  .الانوارةمشكوويژه با رجوع به متن  هب ،كند ييد مياين رأي عفيفي را تأ
  

  غزالي مشكوةالانوار درمعاني و مراتب نور 
الذكر را مورد بحث قرار داده اسـت و چـون    آيه و روايت فوق ،غزالي در سه بخش

  .مسأله نور است الانوار ةمشكوبنابراين محور سخن غزالي در  ،دو در باب نور است هر
كه نور حق، خداي تعالي است و اسم نور  در بيان اين«غزالي در بخش اول با عنوان 

از . پـردازد  به تبيـين حقيقـت نـور مـي    » براي غير او مجاز محض است و حقيقت ندارد
                                                            

 .11ص ، حكمةالاشراقشرح الدين،  شيرازي، قطب .1
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اين مراتب در نزد غزالي با سير . ديدگاه او نور در معناي باطني خود داراي مراتب است
وي بـا اشـاره بـه ايـن     . دسيابد تا به نورالانوار بر ه مياز محسوس به معقول چندان ادام

معنا كه نور نزد عوام به معناي چيزي است كه به واسـطه آن اشـيا در نـزد آنهـا آشـكار      
و عامل اين آشكاري نيز حس بينايي است، اين بينايي را داراي  نقص و نقضِ  شوند مي

اتكا و  ،بنابراين از ديدگاه او در حقيقت رويت بايد به چشم باطن رجوع .داند آشكار مي
گانـه   چشـم ظـاهر داراي نـواقص هفـت    . چشم باطن از منظر او عقل است. اعتماد كرد

چشـمي باشـد    ،ها اما اگر در ميان چشم ؛سازد نواقصي كه درك كامل را محال مي .است
آن چشم سزاوارتر نيست كه نور خوانـده   آيا ،ها دور و منزه باشد كه از همه اين كاستي

 شود؟

 چه آن خود نگر باطن و تأويلي هانگ بنا به خواص. است خواص نور، نزد معناي ثاني
 عامـل ) عقل( مدركه روح آنان ديد از بلكه ؛دانند نمي نور صرفاً ،شود مي رؤيت سبب را

 پـس . شود درك نمي اما ،شود مي ديده ئش ،نباشد روح اين اگر زيرا ؛است بينايي اصلي
 ايـن  علـت . اسـت  نيـز  درون داراي وجـه  بلكـه  ؛اسـت  بـرون  در چـه  آن صرف نه نور

گفتـيم   كـه  چنـان  رؤيت عامل عنوان به چشم غزالي نظر از كه است آن نيز گرايي درون
 سـير  ايـن ). شـمارد  برمـي  را اشـيا  رؤيـت  در چشـم  نقـص  هفت غزالي( دارد نواقصي

 رؤيـت  عامـل  چشـم . گشـايد  مـي  ديگري باب نور، شرح در غزالي معقول به محسوس
 عقـل  نيـز  بـاطن  سـاخت  در حال. سازد مي ممكن را رؤيت اين كه عاملي نور، و است
: اسـت  قرآن شود، مي باطن رؤيت و عقل گشودگي سبب كه نوري و است چشم همان

 ديـدن  بـا  زيرا است؛ ظاهر چشم نزد خورشيد نور منزله به عقل چشم براي قرآن آيات«
 نـور  بـه  كـه  گونـه  همـان . شـود  ناميده نور قرآن كه است شايسته پس. يابد مي كمال آن

 چـون  هـم  عقـل  و است خورشيد نور چون هم قرآن بنابراين. شود مي گفته نور خورشيد
  1.»چشم نور

                                                            
  .11ص  ،الانوارمشكوةغزالي، امام محمد،  1.
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 يـا  ملكـوت  عـالم  به عالم تقسيم بر غزالي تأمل آغاز خود معقول، به محسوس سير
است و اين معنا نكته بسيار مهمي است در عرصه  ظلماني يا سفلي جهان و علوي عالم

رسد، پس منطقـاً از   زيرا غزالي از مراتب معناي نور به مراتب عالم مي. ادعاي اين مقاله
ديدگاه او نور علت و بنياد وجود است و مراتب آن نيز بيان مراتب وجـود و ايـن مگـر    

عنوان مثال به اين عنـوان مطـرح    به(بنياد رأي و نظر شيخ اشراق در مراتب نور نيست؟ 
 مقاله دوم در ترتيب وجود و در آن چند« : توجه كنيد حكمةالاشراقدر يكي از مقالات 

  1.»فصل است
. يابـد  مي وجود كه استا خد نور با و است ظلمت سراسر اسفل از ديدگاه غزالي عالم

 حـديث  نـور،  معنـاي  سـوم  وجـه  به ورود بنيادي، نكته اين اثبات براي غزالي شاهد مثال
 تمـامي  بنابراين. است »نوره من عليهم رش ثم ظلمة في الخلق خلق تعالي االله ان« :مشهور
 بر مبتني گفت، خواهيم سخن آن از كه نور مراتب و عوالم بيان در غزالي فلسفه دستگاه
و حتـي او   است دستگاه اين از متأثر كاملاً كه اشراق شيخ چرا اما. است روايات و قرآن

 يـا ! اللطـف  خفي يا! له خضع ء لشي تجلّى إذا من يا« :دهد نيز به رواياتي چنين ارجاع مي
 و ايرانـي  فلسـفه  بنيـاد  بـر  دهـد،  مـي  تـرجيح  »فنورهـا  مظلمة، ذوات على نوره رش من

  بنياد نهد؟ را خود حكمت مزدايي،  شناسي فرشته اصطلاحاً
 دهـه  چنـد  قطعـاً  زيرا نيست؟ غزالي با فاصله و تمايز حفظ بر تأكيد نوعي خود اين

 در اسـلامي،  انديشه در تفكر سير در او شگرف تأثير شدن آشكار و غزالي فوت از پس
 اشـراق   شيخ چون كساني نمود ضروري مي او، به نسبت هاي گسترده حب و بغض كنار

بيشـتر از   را شـيخ  علـم  ،مقـالات  تبريـزي در  شمس هرچند( گيرند پيش احتياط جانب
پرواي آراي خويش در آن  در بيان بي شيخ هاي احتياطي بي از كنايه اين و داند مي عقلش

 فاصله حفظ بر هم گيرند تأثير محمد امام بلند هاي انديشه متن از هم يعني. )زمان است
از ايـن   شـيخ  نزد ويژه به مسأله اين .نمايند مواظبت فلاسفه و فلسفه تكفير دليل به از او
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 فلسـفه ( بـود  غزالـي  بغـض  و نقـض  مورد چه آن نمود كه مي رعايت قابل شدت رو به
 بيـان  در و حكمةالاشراق در شيخ. شد مي محسوب شيخ حكمت سير از بخشي) يوناني
 الطـامس  النـور  امـا  و« :بـود  برشمرده چنين را حكمت ظهور سلسه نوريه، حكمت سير
 المعظّـم  الحكـيم  يونـان  طبقـة  من عنه اخباره صح من فĤخر الاصغر، الموت الى يجرّ الذى

: الفهلـويين  فـى  و. هـرمس : التواريخ فى اسمه بقى و عنه انضبط من عظماء من و افلاطون،
 السـلوك  انـوار  اما و. كيخسرو و افريدون: شيعته من كذا و ، بكيومرث المسمى الطين مالك
 سـيار  الـى  نزلت  منه و ، اخميم أخى الى وقعت الفيثاغوريين فخميرة: القريبة الازمنة هذه فى

 بعده من و بسطام، سيار الى نازلة فهي: السلوك فى الخسروانيين خميرة اما و .شيعته و تستر
  1.»خرقّان و آمل سيار الى بعدهم من و ،بيضاء فتى الى

هـم  . يوناني حكماي هم هستند، ايراني حكماي سلسله هم اين در بينيم مي چه چنان
 المنقـذ  در غزالي كه است حالي در اين و. كيومرث و كيخسروافلاطون و هرمس و هم 

 بنـابراين . بـود  نـداده  انجـام  )ظلماني اصحاب اين او تعبير به(رد و نفي  در ها سعي چه
 دسـتگاه فكـري   در چـه  آن زيرا نكند؛ تأكيد غزالي از فاصله بر توانست نمي اشراق شيخ
 ايـن  بيفـزاييم  معنـا  اين بر. بود تكفير مستعد محمد امام نزد شد، مي محسوب معنا شيخ

 در و تلويحـات در  را، زيرا اين همان شيخ اسـت كـه   به امثال ارسطو شيخ راسخ اعتماد
 كنـت  و: منام و حكاية« :خواهد مي ارسطو شبح از را خويش سؤالات پاسخ خود رؤياي
 فـى  ذكـر  مـا  و العلـم  مسألة على يصعب كان و الرياضة و الفكر كثير الاشتغال شديد زمانا
 برقـة  و غاشية بلذةّ أنا فاذا لى نوم شبه فى خلسة الليالى من ليلة فوقعت  لى يتنقّح لم الكتب
 الحكمـة  امـام  و النفـوس  غياث هو فاذا فرأيته انسانى شبح تمثّل مع شعشعانى نور و لامعة
 زالـت  حتـى  التسـليم  و بالترحيـب  فتلقاّني ادهشتني ابهة و اعجبتني هيئة على الاول المعلمّ
 الـى  ارجـع  لى فقال المسألة هذه صعوبة من اليه فشكوت وحشتى بالانس تبدلت و دهشتى
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 او بـذاتك  لـذاتك  فادراكـك  لنفسـك  مدرك انّك  فقال ؟ كيف و قفلت لك، فتنحلّ نفسك
 اذا و اسـتحالته،  فظاهر عائد الكلام و ذاتك تدرك ذات او اخرى قوة اذن لك فيكون غيرها
تواند بـر   چنين كسي چگونه مي 1.»...ذاتك؟ فى لذاتك اثر باعتبار أ بذاتك ذاتك ادركت

ثيرپذيري از او را در آثار خود عريان ارجاع دهد يا رد پاي تأ ،ارسطوستيزي چون غزالي
  كند؟

 مشهور آيه اصطلاحات با نفس روحاني سطوح نسبت مشروح صورت به غزالي
 كه دهد مي شرح نور علي نور و نار زجاجه، شجره، مصباح، مشكات، يعني نور، سوره
 ،است مهم مقاله اين در چه آن اما ؛نمايند رجوع ةمشكومتن  به بايد بحث اين طالبان
 به يعني. است عالم در آن جريان و نورالانوار مصدر از نور صدور چگونگي بيان

بيان  با ةمشكو اول بخش در غزالي .وجود عرصه در نور ظهور مراتب همان عبارتي
 مقتبس را زميني انوار ،تناظر قاعده به استناد با و »نور حقيقت به بازگشت در اي نكته«
 اول سرچشمه و منبع به كه را نوري آسماني انوار ميان در و داند مي آسماني انوار از

) همان بهمن يا نور اقرب در انديشه شيخ اشراق(خواند  مي اوُلي نور ،است تر نزديك
 طريق از مگر نيست، ادراك قابل محسوس جهان در و قرار دارد اعلا رتبه در كه نوري
  .مثال

 خورشيد نور كنيد تصور گويد مي وي. است نور ظهور مراتب بيان غزالي مثال اين
 نصب ديوار روي كه اي آينه بر روزنه از و شود تابانده اي خانه داخل به اي روزنه از

 در ،شود مي روشن خانه زمين كه است اي گونه  به انعكاس شدت. شود منعكس ،شده
 بر چه آن و تابيده ديوار بر كه است نوري تابع تابيده زمين بر نور اين دانيم مي كه حالي
 ماه از كه است نوري تابع آيينه نور و است  آيينه در كه است نوري تابع ،تابيده ديوار

 مراتبي را چهارگانه انوار اين و است؛ خورشيد نور انعكاس و تابع نيز ماه نور و دريافته
 و معلوم مقام يك هر براي و باشند مي تر  كامل و بالاتر ديگر بعض از بعضي كه است
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 است شده آشكار بصيرت اهل براي بدان،«: روند نمي فراتر آن از كه است اي ويژه درجه
 تر نزديك اقصي نور به كه چيزي و يابند مي وجود ترتيب همين به ملكوتي انوار كه

 بالاتر جبرائيل مرتبه از اسرافيل رتبه كه نمايد نمي بعيد پس ،باشد مي تر مقرب ،است
 كه ربوبيت حضرت به آنها درجه نزديكي سبب به بعضي فرشتگان ميان در و باشد

 آنان ميان در و دورتر برخي و باشند تر نزديك حضرت آن به نورهاست، همه سرچشمه
 در آنها ترتيب و كثرت است معلوم كه چه آن و نيست شمارش قابل كه است درجاتي
 له الا منا ما و« :گويند و اند كرده توصيف را خود كه چنان آن .است صفوف و مقامات

مقام و معلوم الص حننَلَ نااĤَفون و حنُنَلَ ناا المكه حال) 164-166 /صافات( ،»حونَبِس 
 به بلكه؛ نيست نهايت بي ترتيب اين كه بدان پس است مراتبي داراي را انوار كه دانستي
 نور آن و شود مي منتهي ،است نور خود براي و خود خودي به و لذات با كه اول منبع
  1.»شوند مي محسوب او پرتو از ترتيب به نورها همه و نيست او غير سوي از

 صدور نظريه از غيرمتأثر يا متأثر غزالي كند مي اثبات تنهايي به فوق نكته
 صورت به و برگزيده خود غايي نظريه عنوان به را نور مراتب چگونه نوافلاطونيان

 حكمي عظيم دستگاه بخش ترين محوري به كه گذرايي امر است، داده ارائه را آن گذرا
  .شد تبديل اشراق شيخ

الدين  و اما چيزي در حدود نزديك به هفتاد سال بعد از فوت غزالي، شيخ شهاب
 )اي تلخ مبني بر اين كه شهيد نبود كنايه(ملقب به شيخ اشراق يا شيخ مقتول سهروردي 

هاي  خود را با اسلوب و ديدگاه» نوري«هاي  انديشه حكمةالاشراقدر بخش دوم 
چون فلاسفه كه وجود را مستغني از  وي در باب اولِ فصل اول، هم. وجودي آغاز كرد

اگر در جهان هستي چيزي «: از تعريف دانست ئنيازترين ش دانند، نور را بي تعريف مي
بايد خود، ظاهر بالذات باشد و در عالم  ،باشد كه نيازي به تعريف و شرح آن نباشد
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نيازتر از  پس بنابراين چيزي از نور بي ،تر از نور نيست وجود چيزي اظهر و روشن
 1.»تعريف نيست

زبان شيخ به صورتي  در ذهن و ،همان تقسيماتي كه نور در انديشه غزالي داشت
كه به عبارتي همان وجود در نزد حكماي (در نزد شيخ، نور  :شود ديگر ارائه مي
نور في . شود تقسيم مي »نفسه لغيره نور في«و  »نور في نفسه لنفسه«به ) صدرايي است

كند و از خود  نفسه لنفسه، نور محض است يعني نوري كه ذات خود را ادراك مي
او در . شود نفسه لغيره نور عارضي است كه عارض بر نور مي ر فيشود و نو غايب نمي

كه  واجب است«: گويد در آغاز بخش دوم كتاب مي» نورالانوار«فصلي تحت عنوان 
و انوار عارضه و هيأت آن همه به نوري منتهي شود كه وراي وي  انوار قائمه بالذات

و نور قيوم و نور مقدس و نور سان نبود و آن نورالانوار و نور محيط  نور ديگر بدان
از مراتب (اعظم و اعلي بود و نوري قهار و غني مطلق بود و وراي آن چيزي ديگر 

  2.»نبود) علل
پس نور «: كند او بر وحدت ذاتي اين نور تأكيد و ثنويت آن را كاملاً رد مي چنين هم

 ،جز اوست چه آنمجرد غني بالذات يكي بود و دو نيست و آن نورالانوار است و هر 
بود و نه مثلي، قاهر و ) شريكي(وجود او از اوست، پس او را نه ندي  .نيازمند به اوست

  3.»چيره بود بر همه اشياء جهان
چيزي كه در . پردازد شيخ در ادامه به تعيين نسبت نورالانوار با عالم وجود مي

با استناد به شيخ . انديشه امام محمد تحت عنوان مراتب نور در ظهور مطرح شده بود
از واحد حقيقي از آن « :در فصلي تحت عنوان» الواحد لا يصدر منه الا الواحد«قاعده 

به بحث در مورد صادر اول » بيش از يك معلول صادر نشود ،جهت كه واحد است
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امتياز نورالانوار از نور  ،از ديدگاه او صادر اول، نور مجرد و واحد است .پردازد مي
كند كه بسيار شبيه به مثال  يخ در اين عرصه از مثالي استفاده ميش. مجرد، كمال است

امام  ،در سطور فوق ديديم كه چنان. آن نيست گرچه دقيقاً ،است ةمشكوامام محمد در 
اي و تابش آن به ديوار و آيينه،  محمد با استناد به ورود نور خورشيد از روزنه

شيخ نيز با پيش كشيدن بحث نور . بودگري نور مطلق در عالم را به تصوير كشيده  جلوه
شيخ، نور مفيد در اين مثال را، خورشيد . كند مفيد و مستفاد از همين مثال استفاده مي

داند و نور مستفاد را نوري از خورشيد كه به ديواري بتابد و نيز بر همين ديوار ـ كه  مي
تر  تمام ،آفتاب پذيرد نوري كه زمين از«طبيعتاً . محمل نور است ـ نوري از چراغ بتابد

  1.»پذيرد از چراغ مي چه آنشود و يا  است از نوري كه از شيشه بر او منعكس مي
بدين ترتيب شيخ به ترتيبِ وجودي اشياء كه مستفاد از نورالانوار است، معتقد 

صادر اول كه شيخ آن را نور اقرب و نور عظيم و نيز به تأسي از حكماي . شود مي
  .نامد، في نفسه نسبت به نورالانوار فقير است مي» بهمن«پهلوي 

وجود دارد و آن اين كه شيخ، حصول نور مجرد از  اينجااما نكته ظريفي در 
زيرا خود بدانستي كه انفصال و اتصال از « :داند نورالانوار را جدا شدن و انفصال نمي

كه حصول  چنان پس هم» تر از اين است خواص اجسام است و نورالانوار برتر و پاك
شود ـ نه انفصال جسمي و نه انتقال  شعاع از آفتاب، انفصال از آفتاب محسوب نمي

در . شود عرضي ـ پس حصول نور نيز از نورالانوار، جدايي نور از آن محسوب نمي
يكي برزخ و : شود از نور اقرب دو چيز صادر مي» كيفيت صدور از نورالانوار«بحث 

يعني به اين دليل كه . وجه امكاني نور اقرب است ،خمنظور از برز. ديگري نور مجرد
اما به اين دليل كه منسوب ؛ بنابراين از خود وجوبي ندارد ،فقير است ،باشد ممكن مي

  .به نورالانوار است واجب بالغير است
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سنجد به سبب ظهور فقرش، در ذات خود  نور اقرب چون خود را با نورالانوار مي
اما به دليل انتسابش به  ؛بير شيخ، برزخ اعلي استكند كه به تع ظلي حاصل مي

از اين مرحله به بعد سلسله مراتب . شود نورالانوار از او نور مجرد ديگري حاصل مي
گيرد و قواعدي در اين سلسله مراتب، جايگاه هر مرتبه را روشن  عالم شكل مي

رف، معيار ترتيب قاعده امكان اش. است» امكان اشرف«سازد كه مهمترين آنها قاعده  مي
دارد كه محال است از نورالانوار  اين قاعده بيان مي. موجودات صادر از نورالانوار است

يا واحد حقيقي دو چيز صادر شود كه يكي اخس باشد و ديگري اشرف، زيرا طبق 
امكان صدور دو چيز از واحد وجود » الواحد الحقيقي لا يصدر منه الاالواحد«قاعده 
يكي اشرف و ديگري اخس، امر محالي را  ،حال اگر بگوييم دو چيز صادر شد ،ندارد

آيد كه علت اشرف شود و  لازم مي ،زيرا اگر اخس به واسطه صادر شود ؛ايم بيان كرده
بلكه عكس (تواند علت اشرف باشد  زيرا طبق قاعده اشرف، اخس نمي ؛اين محال است
اين اساس  بر .موجود اخس است يعني موجود اشرف علت وجودي ،)آن درست است

تفاوت با ترتيب وجودي نوافلاطونيان  گيرد كه بي يك سلسله ترتيب وجودي شكل مي
در . ديدگاه فلوطين پس از واحد حقيقي، عقل و پس از آن نفس قرار دارداز . نيست

نور قاهر صادر  ،دستگاه فلسفي شيخ اشراق نيز از نورالانوار كه واحد حقيقي است
شود كه همان نفس  كه مجرد از ماده و همان عقل است و از آن مدبر صادر ميشود  مي

بوده و باز بنابراين واجب است كه وجود ) نفس(و بنابراين عقل، اشرف از مدبر «: است
پس بايد اعتقاد كرد كه در بين نور اقرب و ) بنا به قاعده امكان اشرف(او نخست بود 

موجودي بود كه در عين ) يعني نفوس فلكيه(ات و مدبر) يعني عقول و افلاك(قواهر 
  1.»است) ماده(ممكن بودن اشرف و اكرم است و خارج از عالم اتفاقات 

دهد  ادامه مي) ها برزخ(شيخ اين سلسله ترتيب وجودي را تا عالم ظلمانيان و برازخ 
م پس از نظام وجودي عال(و پس از آنها «: خواند و نظام وجودي در آنها را عجيب مي
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عجايب ترتيب و نظام وجود است كه در عالم ظلمانيات و برازخ است ) عقول و نفوس
پس واجب . هاي كه بين انوار شريفه است، اشرف از نسبتهاي ظلمانيه است و نسبت

  1.»هاي ظلمانيه بود است كه نسبتهاي نوريه قبل از نسبت
چون هرمس، استدلال شيخ بر وجود چنين ترتيب وجودي، كشف و شهود بزرگاني 

چــون زرتشــت و پادشــاه صــديق (آغاثــاذيمون، انبــاذقلس، افلاطــون، حكمــاي فــرس 
چگونه گفتار اساطين حكمت و نبوت بر امري كـه در  «: و حكماي هند است) كيخسرو

بدين ترتيب از ديدگاه شيخ اشراق،  2.»معتبر نباشد ،اند ارصاد روحاني خود مشاهده كرده
سائط عنصريه و مركبات، ربي دارنـد و آن رب كـه در   هر نوعي از افلاك و كواكب و ب

چون خرداد كه ملك آب است و (نزد حكماي ايران باستان ملكي از عالم ملكوت است 
. مـدبر و مـدير آن نـوع اسـت    ) مرداد كه ملك اشجار و ارديبهشت كه ملك آتـش اسـت  

نصـيرالدين   شاگرد مشهور خواجه ـ  الدين شيرازي يعني قطب الاشراق حكمة شارح بزرگ
در شرح اين بخش از نظرات شيخ بـه حـديثي از رسـول     ـطوسي و صدرالدين قونوي  

ان لكل شيء ملكا حتي قال ان كل قطره مـن المطـر ينـزل    « :كند كه استناد مي) ص(اكرم 
  .»معها ملك

  
  مراتب وجود در دستگاه فكري شيخ اشراق

وجود با . مفصل استسلسله نظام وجودي عالم در نزد شيخ اشراق پيچيده و 
ذات نخستين نور مطلق، يعني خدا، پيوسته نورافشاني «: شود نورالانوار شروع مي

آورد و با  شود و همه چيزها را به وجود مي كند و از همين راه متجلي مي مي) اشراق(
بيني شيخ، مخلوقات مختلف جهان كه  در جهان .»بخشد اشعه خود به آنها حيات مي

شوند، هم از زاويه نور  رالانوارند، از زواياي مختلف تحليل ميهمه منبعث از نو
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هر موجودي كه  ـكه به نحوي همان نور است  ـوجودي آنها و هم از زاويه آگاهي آنها 

نور مجرد است و هر كه منبع نورش  ،از نور بهره بيشتري داشته و نورش بالذات باشد
شود و  غسق ناميده مي ،به خود باشدظلمت نيز اگر وابسته . نور عرضي است ،غير باشد

آگاهي نيز از جمله معيارهاي وجود و اشرفيت . هيئت نام دارد ،اگر از چيز ديگري باشد
يك موجود يا از وجود آگاه است يا از آن غافل است، اگر آگاه «. اجزاي عالم است

ها  وعالن كه نور اعلي و فرشتگان نفس بشري و رب. است، يا اين آگاهي از خود اوست
به . مانند ستارگان، و آتش ،اند يا براي آگاه شدن به چيز ديگري نيازمند است چنين

همين ترتيب اگر موجودي از خود غافل است يا وجود آن از خود اوست و عين 
. و يا وجود آن بسته به چيزي جز خود اوست) مانند همه اجسام طبيعي(تاريكي است 

ب است كه مراحل مختلف سلسله مراتب موجودات با به اين ترتي. ها و بوها مانند رنگ
در نتيجه ملاك براي تفاوت درجه موجودات، نوري  ،كنند يكديگر اختلاف پيدا مي

فرشتگان ما بين عالم  1.»معرفت و آگاهي است است كه هر يك دارد، و اين نور همان
اين فرشتگان كه قرار دارند و به تعبير محققان،  ،نور اعلي و ظلمت، كه جهان ماده است

از فرشتگان مزدايي را با خود  هايي همان جهان ارباب انواع يا مثل افلاطوني هستند، نام
اين فرشتگان به نوعي خليفه يا تمثيل نورالانوار ) بهمن، ارديبهشت، مرداد: (چون. دارند

نور به عنوان مثال در دستگاه فلسفي شيخ، خليفه نورالانوار در نفس انسان، . نيز هستند
اين فرشتگان دو . اسفهبدي است و در آسمان، خورشيد و در ميان عناصر آتش است

در بالاترين رده فرشتگان طولي، بهمن يا همان نور اقرب . جهت طولي و عرضي دارند
آورد و اين سلسله  تر از خود را به وجود مي قرار دارد و اين فرشته اعلي، فرشته پايين

رابطه هر . يابد تا خلق همه اجزاي جهان ادامه مي ،گويند مي نيز» امهات«طولي كه آن را 
تر به جزء بالاتر با  جزء از اين سلسله طولي با زير و زبر خود جالب است، جزء پايين

زيرا در وجود بدو نيازمند است، و جزء بالاتر نسبت به  ؛يابد محبت و عشق ارتباط مي
غلبه و حكومت را شيخ جنبه مذكر اين جنبه . تر نگرش غلبه و حكومت دارد جزء پايين
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رشته «از جنبه مذكر . داند سلسله طولي و جنبه محبت را جنبه مؤنت اين نظام مي

  1.»شود كه مطابق است با جهان ارباب انواع يا مثُل افلاطوني عرضي فرشتگان پيدا مي
بلكه هر يك،  ؛شوند اين سلسله عرضي بنا به نسبت عرضي از هم متولد نمي

خورشيد، نور اسفهبدي، خرداد، (مانند ، ينيلنوع خاصي هستند بر مخلوقات عالم پاا رب
اين سلسله طولي مذكر در بالاي ) هاي ديگري كه پيش از اين ذكر كرديم مرداد و نام

كه جنبه محبت و نياز آنها به (اما از جنبه مؤنث اين سلسله . عالم فلك مرئي قرار دارند
آيند و از رشته عرضي آنها فرشتگان  سپس افلاك نجومي پديد ميابتدا ثوابت، ) نور بود

هر يك به نوعي در ) كه نماينده و خليفه فرشتگان مقرب عالم بالا هستند(متوسطي 
  .گويند اين فرشتگان را انوار مدبره و گاهي انوار اسفهبديه نيز مي ،كنند عالم حكومت مي

اجسام در « :گيرد كه صورت شكل ميترتيب نظامي منبعث از نورالانوار بدين  بدين
مختلف فرشتگان و  زير فرمان افلاكند، افلاك در فرمان نفوس، نفوس در فرمان طبقات

اما از ديدگاه هانري كربن و . »فرشتگان مقهور نورالانوار كه بر سراسر جهان استيلا دارد
امهات و  ملائكه مقرب،(شامل  ،گانه يعني عالم عقول يا جبروت نصر، اين عوالم سه
و عالم ) عالم نفوس فلكي و انساني(، عالم انوار مدبره بر صيصيه )عقول ارباب انواع

عالم ) شود اي كه افلاك و عناصر تحت قمر را شامل مي هاي دوگانه برزخ(شامل  ،ملك
اين عالم، واسط ميان عالم معقول . شود ديگري نيز وجود دارد كه عالم مثال ناميده مي

از همين روست كه فرزانگان باستان «: اني و عالم محسوس استوجودات محض نور
بر سر باور آن بودند كه به  ،هاي حسي آشنا شده بودند كه با چيزهايي فراسوي اندام

در جهان  ،ازاي هر جان فردي، يا شايد چند جان كه سرشت و همساني نزديكي دارند
آنها را با نگرش و  ،ها جان اي هست كه در ازاي هستي اين جان يا گروه مينوي باشنده
اين باشنده كه . سازد اي به زير نگاه آورده و به سوي معرفت رهنمون مي نرمخويي ويژه

بخشد و سوي پيروزمندي  آنها را پشتيباني، راهنمايي و نگهداري كرده، آرامششان مي
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اين دوست، پشتيبان . شود كشاند، اين همان چيزي است كه سرشت كامل ناميده مي مي

  1.»شود بخش چيزي است كه به زبان ديني فرشته ناميده مي و پناه
كه، شباهت زيادي ميان جهان فرشتگان  از ديدگاه دكتر سيد حسين نصر علاوه بر آن

هاي چندي ميان  سهروردي با ارباب انواع افلاطوني در عالم مثل وجود دارد، شباهت
هاي مراتب  سلسلهدر  شناسي به آن صورت كه شناسي سهروردي و فرشته فرشته
آمده و منبع اساسي براي تحقيق در جهان » ديونوسيوس آرئوپاگيايي«، تأليف آسماني

  .فرشتگاه در قرون وسطاي لاتين بوده، نيز وجود دارد
تواند در  رسد، چگونه مي اين نظام طولي كه از نور عالي شروع و به غسق ماده مي

به عنوان عاملي بسيار مهم و مؤثر در بطن خود حاوي و حامل نظريه وحدت بوده و 
تواند  هاي وحدت وجودي حكماي بعد تأثير گذارد؟ جواب اين سؤال تنها مي نگره
 ،شود چيز باشد و آن اين كه هر موجودي كه در اين سلسله نظام طولي خلق مي يك

در جان هر » او«جزئي از نورالانوار يا واحد حقيقي باشد و به يك عبارت نور ذاتي 
  2.جودي از موجودات عالم جاري و ساري باشدمو
  

  نتيجه
به تفصيل و انسجام نظريه  ةمشكونظريه نورالانوار غزالي و مراتب آن در  البته قطعاً

 ادبيات مشتركي در هر ،نشان داديم كه چنانلكن  ،نيست حكمةالاشراقشيخ اشراق در 
مشترك نور خورشيد و دو متن وجود دارد كه از جمله دلايل مسلم آن وجود مثال 
اما به دليل ديگري نيز . ديوار و مفاهيمي چون نسبت نور و عقل و مراتب نور است

» فصل در قاعده امكان اشرف بر اساس سنت اشراق« شيخ در پايان :توان استناد كرد مي
ويژه به نقل قولي از افلاطون  آورد كه عالم عقل نور است و به به اين نكته روي مي
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اين رويكرد شيخ در تطبيق و  .»نور محض عبارت از عالم عقل بود«: كهآويزد  مي

بنابراين قرآن « :ثر از اين كلام امام محمد باشد كهتواند متأ همساني نور و عقل مي
بر اين معنا كه عوالمي نوراني . »نور چشم چون همچون نور خورشيد است و عقل  هم

رين شاهد شيخ براي اثبات آن روياهاي وراي انسان وجود دارد و در اين عرصه، بزرگت
شيخ را به ) گونه روياها از آن فلوطين است نه افلاطون كه البته اين(افلاطون است 

و نيز حديث  »االله نور السموات و الارض« :استفاده از آيه مشهور سوره نور يعني همان
و شارع  »يان العرش من نور« :كشاند و نيز حديث مي ةمشكومورد استفاده غزالي در 

 عن   كشفت لو نور، من حجابا سبعين و سبعا للّه نّا« :عرب و عجم چنين گفته است كه
 نُور« :و نيز به او وحي فرمود كه. »بصره ادرك ما وجهه سبحات لأحرقت وجهه

ماواتالس ضِ وو از جمله  »نورى من العرش انّ«: فرمودند و نيز حضرت رسول »الأَْر
 نورك يدرك خلقك، فلا دون احتجبت! النور نور يا« :ضبط شده اين استادعيه نبويه كه 

 كلّ نور يا. الارض اهل بنورك استضاء و السماوات اهل  بنورك استنار قد! النور نور يا .نور
 وجهك بنور  أسألك« :مله دعاهاي ماثوره اين استجو از  1.»نور كلّ  بنورك خامد! نور

  3و 2.»عرشك أركان ملأ الذى
   

                                                            
اند و همه اهل زمين از  اند و كسب نور كرده آسماني به نور تو منور شدهيا نورالانوار همه موجودات  1.

 .نمايد اي نور هر نوري، هر نوري در جهان به نور تو خاموش مي. اند ضوء تو روشن شده

كنم به حق نـور روي تـو، آن نـوري كـه اركـان عـرش تـو را         بار خدايا از تو استعانت و مسألت مي 2.
 .پركرده است

  .165 ص ،2 ج  ،مصنفات مجموعهالدين،  شهاب سهروردي، 3.
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